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گفت‌وگو با حسن غازی؛ قدیمی‌ترین نانوای محله حسن‌آباد و اولین‌رئیس اتحادیه خبازان

در  قدیمـی  محله‌هـای  از  حسـن‌آباد  محلـه 
دل بافـت تاریخـی شـهر اصفهـان اسـت. از آن 
محله‌هایـی کـه شـخصیت‌های زیـادی بـرای 
معرفـی دارد. در ایـن محلـه اولیـن مدیرعامـل 
کـه  کسـی  می‌کنـد.  زندگـی  خبـازان  شـرکت 
80 سـال عمـرش را در نانوایـی و پخـت نـان 
کـه  پیرمـردی  غـازی،  حسـن  حـاج  گذارنـد. 
و  گذشـته  زندگـی‌اش  اول  قـرن  از  سـال  یـک 
مـی‌رود تـا سـال‌های قـرن دوم را تجربـه کنـد. 
کـوه   او  اسـت.   1304 سـال  متولـد  حسـن  حـاج 
کوچه‌پس‌کوچه‌هـای  از  خاطـره  و  تجربـه 
بـا  هم‌صحبتـی  سـاعت  دو  اسـت.  اصفهـان 
و  داسـتان‌ها  از  شـنیدن  لـذت  غـازی،  حسـن 
کـرد.  خاطـرات گذشـته اصفهـان را دوچنـدان 
کـه  اسـت  مـردی  خاطـرات  می‌خوانیـد  آنچـه 
عمـرش را کنـار تنـور، نـان و قـوت قالـب مـردم 

اسـت. گذرانـده 

 شغل پدرم را دنبال کردم
»سـال 1304 بـه دنیـا آمـدم. پـدرم نانـوا بـود و 
مـن هم‌شـغل پـدرم را دنبـال کـردم. زندگـی‌ام 
و  تلـخ  خاطـرات  از  اسـت  پـر  سـال‌ها  ایـن 
شـیرین و زندگی نامه‌ام را به ده دوره  تقسـیم 
کـرده‌ام و نوشـته‌ام. نانوایـی پـدرم قدیمی بود 
و گِلـی. مغازه‌مـان در کنار سـینما سـپاهان بود 
کـه هنـوز حفظـش کـرده‌ام و باآنکه بازنشسـته 
شـده‌ام؛ امـا هنـوز نانوایی نان می‌دهد دسـت 
و  دعـا  مسـجد،  بـا  کودکـی‌ام  دوران  مـردم. 
فضـای معنـوی گره‌خـورده بـود. تـا ۱۲ سـالگی 
پیونـد  و  کـرده  رشـد  مذهبـی  محیطـی  در 
عمیقـی بـا مسـجد محـل داشـتم. آن موقع‌هـا 
می‌رفتـم مسـجد قصـر منشـی. هنـوز خیابـان 
بازارچـه حسـن‌آباد می‌رفتیـم  از  نشـاط نبـود، 
سـال‌ها  همـان  منشـی.  قصـر  محلـه  سـمت 

کـردم.« کمیـل را هـم حفـظ  دعـای 
خوش‌بیـان  و  سـرزنده  هنـوز  حسـن  حـاج 
اسـت. دیـوار اتاقـش پـر اسـت از عکـس و هنـر 
خوشنویسـی. خانوادگـی اهـل هنـر بوده‌انـد و 
یکـی از برادرانـش، خوشـنویس و خط‌‌‌شـناس 
بوده اسـت. موسـیقی و هنر در خانواده غازی 
دیرینـه اسـت. حـاج حسـن، نی‌نـوازی ماهـر و 
دسـتگاه‌های موسـیقی را خـوب می‌شناسـد و 
اهـل موسـیقی حشرونشـر  بـا  کـه  سال‌هاسـت 
زیـادی  خیلـی  کادمیـک  آ سـواد  باآنکـه  دارد. 
اسـت  حفـظ  زیـادی  شـعرهای  امـا  نـدارد؛ 
از  یکـی  ادبـی،  انجمن‌هـای  بـه  رفتـن  و 
کـه  تفریحاتـش بـوده اسـت. هنـوز شـعرهایی 

خاطـرش  تـوی  کـرده،  حفـظ  پیـش  سـال‌ها 
هسـت و هـر بـار در میـان خاطراتـش برایمـان 
معرفـی  بیـت  ایـن  بـا  را  شـغلش  می‌خوانـد. 

می‌کنـد:
سال‌هاست که من خبازم

اندر این حرفه خودم آغازم
و  صائـب  مولـوی،  فردوسـی،  سـعدی،  از 
اسـت؛  زیـادی حفـظ  بـزرگان شـعر، شـعرهای 
ولی دوسـت داشـته از شـعر لذت ببرد تا اینکه 

کنـد. ح  مطـر را  خـودش 
او همچنین با تلاش و گوشـش سـعی کرده در 
حـوزه نویسـندگی هـم وارد شـود و چند عنوان 

کتـاب تالیف کرده اسـت.

 شعر باعث شد تصدیقم را بگیرم
کودکـی  در  مـن  دارم.  زیـادی  »بـه شـعرعلاقه 
نتوانسـتم  و  می‌رفتـم  نانوایـی  بـه  روزهـا 
را  مـن  شـب‌ها  پـدرم  امـا  بـروم؛  مدرسـه 
غ  فـار نانوایـی  از  وقتـی  می‌بـرد.  مکتب‌خانـه 
مریـم  مکتب‌خانـه  بـه  شـب‌ها  می‌شـدم، 
بیگـم، کنـار کلینیـک قائدی، می‌رفتـم. بالای 

بـود. نوشـته  را  شـعر  ایـن  مکتب‌خانـه 
یک‌شب که به تحصیل ادب می‌گذرد     

بهتر زشبی که با طرب می‌گذرد

گرروز نرفتی پی تحصیل کمال
دریاب زشب، آنچه به شب می‌گذرد

نتوانسـتم  و  شـدم  خسـته  خیلـی  روز  »یـک‌ 
مدرسـه  بـه  وقتـی  شـب  بخوانـم.  درس 
پرسـید؛  درس  مـن  از  معلـم  رفتـم،  شـبانه 
آن  بدهـم.  را  جوابـش  نتوانسـتم  ولـی  
کشـید  را  لپـم  معلـم  بـودم.  تپـل  کمـی  روزهـا 
کلفـت  را  این‌هـا  همـش  گفت:»می‌خـوای  و 
بـه  و  کشـیدم  حجالـت  بچه‌‌هـا  جلـو  کنـی.« 
گریـه افتـادم. دیگـر مدرسـه نرفتـم. آن معلـم 
سـال‌ها  نـروم.  مدرسـه  دیگـر  تـا  شـد  باعـث 
آموزشـگاه  بـه  قدیمـی  رفیقـی  همـراه  بعـد 
تکمیـل  بـرای  دولـت،  دروازه  در  مؤیـد  دکتـر 
می‌رفتیـم  فراغـت  موقـع  رفتـم.  تحصیـل 
بعـد  رفیقـم  خوانـدن.  درس  بـرای  آموزشـگاه 
آموزشـگاه،  تـوی  درسـش  کـردن  تمـام  از 
ادامـه تحصیـل داد و دکتـر شـد؛ امـا مـن فقـط 
تصدیقـم را گرفتـم و افتـادم تـوی کار صنفـی. 
تبریزی‌هـا  مدرسـه  بـودم  رفتـه  هسـت  یـادم 
در میـدان شـهدا تـا امتحـان بدهـم. از سـرکار 
رسـیدم.  دیـر  بـود.  امتحانـات  موقـع  و  رفتـم 
انشـاء  و مطلـع  بـود  فارسـی  و  انشـاء  امتحـان 

بـود شـعر  بیـت  ایـن 
وقت تنگ وناله بی‌حاصل، چه باید کرد        

کار باید کرد، وقت ناله و فریاد نیست 
گوشـه کلاس نشسـتم تا بنویسـم. معلم گفت: 
بـری  بایـد  اومـدی  دیـر  ننویـس.  »بیخـود 
سـال دیگـه بیایـی«؛ ولـی مـن گـوش نکـردم و 
نوشـتم. انشـایم را بـر اسـاس زندگـی ادیسـون 
نوشـتم. آخـر انشـاء هـم ایـن شـعر را نوشـتم.
کرد ادیسون کشف برق و شادباش کائنات

ک، آن کاشف فرزانه را خ پا می‌رسد بر ر
نی همی آفاق‌وانفس روشن است از فکر او

داد فکر او نجات از سوختن، پروانه را
کـه‌ای  برگـه را دادم دفتـر و بـا خـودم گفتـم:» 
بگیـرم.«  را  تصدیقـم  نمی‌توانـم  غافـل  دل 
»تـوی  گفـت:  و  سـراغم  آمـد  مدرسـه  فـراش 
دفتـر تـو را خواسـته‌اند.« رفتـم مدرسـه، تـوی 
پرسـیدن  مـن  از  بودنـد.  گرفتـه  جلسـه  دفتـر 
دونـم  »نمـی  گفتـم:  کیسـت؟  از  شـعر  ایـن 
کـردم.« ایـن شـعر  کیـه. فقـط حفـظ  شـاعرش 
باعـث شـد مـن را قبـول کننـد و مـن تصدیقـم 

گرفتـم. را 

 اهل زورخانه و ورزش بودم
چهاربـاغ  تـوی  نظام‌وظیفـه  »سـاختمان 
تـوی  مـن  و  داشـت  مغـازه  آنجـا  بـرادرم  بـود. 
مـردی  روز  یـک  می‌کـردم.  کار  بـرادرم  مغـازه 

همدم ‌80ساله با تنور!

زهره‌سادات کاظمی
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نانوایـی.  آمـد  سـربازگیر،  و  بـود  پاسـبان  کـه 
نـان بدهـم،  او  بـه  نوبـت  بـدون  می‌خواسـت 
بعـد  کمـی  رفـت.  و  شـد  عصبانـی  نـدادم. 
بـری  بایـد  و  سـربازی  »شـما  گفـت:  برگشـت. 
بردنـد  و  گرفتنـد  را  مـن  همان‌جـا  خدمـت« 
سـربازی و فرسـتادند منطقه. در دوره سربازی 
رفتـم تـوی گروهـان ورزشـی. ارتـش گروهـی از 
ورزشـکاران را جمـع کـرده بـود و مـن عضو تیم 
زورخانـه  و  ورزش  اهـل  شـدم.  کشـتی‌گیرها 
حسـن‌آباد.  محلـه  زورخانـه  می‌رفتـم  بـودم. 
کـه عصرهـا  از هنرمندهایـی  بـود  پـر  بازارچـه 
ورزش.« بـرای  زورخانـه  می‌رفتنـد  کار  از  بعـد 

 سال کشف حجاب را یادم هست
تـوی  پـدرم  کنـار مغـازه  روز  »سـال 1314 یـک 
دیـدم  بـودم.  نشسـته  حسـن‌آباد،  بازارچـه 
کلاه فرهنگـی  کت‌ودامـن و یـک  بـا   خانم‌هـا 
سـمت  بـه  بازارچـه  داخـل  از  درشـکه  ،سـوار 
پرسـیدم  پـدرم  از  می‌رونـد.  اسـتانداری 
جشـن  »می‌رونـد  گفـت:  پـدر  می‌رونـد.  کجـا 
اسـتانداری« سـال کشف حجاب بود و ادارات 
دولتـی جشـن می‌گرفتنـد. اسـتانداری هـم بـه 
کارمندانـش گفتـه بـود بایـد خانم‌هایشـان  بـا 
بلوز و دامن و کلاه فرهنگی، در جشـن شـرکت 
کننـد. آن موقـع دیـدن خانم‌هـا بـا ایـن شـکل 

بـود.« عجیـب  همـه  بـرای  وشـمایل، 

 سال قحطی و ماجرای توزیع 
نان در شهر

»ســال 1320 ســال قحطــی بــود. دولــت تعییــن 
کــرده بــود کــه همــه نانواهــا، جایــی در کوچــه 
کــه قبــاً  کنــار دانشــگاه هنــر  پشــت مطبــخ، 
نــان  گویــا«،  »شــیر  اســمش  و  بــود  زنــدان 
بپزنــد و بعــد در نانوایی‌هــا ســطح شــهر توزیــع 
کننــد. 50 تنــور آمــاده کــرده بودنــد بــرای چهــار 
می‌پختیــم.  نــان  نوبــت  چنــد  در  منطقــه. 
ــود.  یــک افســر آمریکایــی، مســئول ایــن کار ب
نــان یــک وســیله سیاســی بــود بــرای دولــت و 
ــم  ــا ک ــر ج ــید. ه ــردم نمی‌رس ــت م ــت دس درس
نانــوا می‌انداختنــد.  گــردن  را  گنــاه  می‌آورنــد 
را  مــا  مــردم  و  بودنــد  کــرده  خــراب  را  نانــوا 
مقصــر می‌دانســتند و شــعر علیــه مــا ســروده 
در  آمدنــد  اصفهــان  نانواهــای  همــه  بودنــد. 
ایــن منطقــه تــا نــان بپزنــد؛ امــا ارامنــه نیامدنــد 
نــان  خودشــان  بــرای  جلفــا  محلــه  تــوی  و 
آنهــا  کــه پختــه می‌شــد،  می‌پختنــد. نان‌هــا 
را جمــع می‌کردنــد و پــدرم  تــا صبــح کشــیک 
نشــود.  قاتــی  باهــم  نواحــی  نــان  تــا  مــی‌داد 
دم  می‌بــرد  را  نان‌هــا  می‌آمــد،  گاری  صبــح 
نانوایی‌هــا تــا بیــن مــردم تقســیم کننــد. مــردم 
خیلــی جلــوی نانوایی‌هــا معطــل می‌شــدند، 
تمــام  صبرشــان  می‌رســید،  گاری  وقتــی 
نان‌هــا  و  گاری  روی  می‌ریختنــد  و  می‌شــد 
را غــارت می‌کردنــد. از طــرف دولــت پاســبان 
نکــرد  فایــده  امــا  گاری‌هــا؛  بــرای  گذاشــتند 
و  حملــه  نانواخانــه  بــه  مــردم  بعــد  مدتــی  و 

پاســبان‌ها را زدنــد. بعــد دیدنــد فایــده نــدارد، 
گفتنــد نانواهــا برگردنــد تــوی نانوایی‌هایشــان 

بپزنــد.« نــان  و همان‌جــا 

 جوان ترین رئیس اتحادیه نانواها بودم
چهاربـاغ  تـوی  پـدرم  آمـدم.  کـه  سـربازی  »از 
کوچـه سـینما سـپاهان، نانوایـی بازکـرده بـود. 
22 سـاله بـودم کـه بـرای انتخابات وارد شـدم 
جوان‌تریـن  شـد،  بـاز  اتحادیـه  بـه  پایـم  و  
تمـام  زمـان  آن  بـودم.  اتحادیـه  رئیـس 
کارخانه‌هـای  صاحبـان  هیئت‌مدیـره‌  اعضـا 
صنـف  اینکـه  گفتـم:»  بودنـد.  آردفروشـی 
کارخانـه،  صاحبـان  وقتـی  نیسـت  نانوایـی 
اتفاقـی  وقـت  هـر  هسـتند.  اتحادیـه  رئیـس 
و  نـان  بـه  آن‌هاسـت.«مردم  نفـع  بـه  بیفتـد 
آن‌هـا  اصلـی  قـوت  بودنـد.  حسـاس  گوشـت 
بـه  مربـوط  کمبودهـا  تمـام  دیـدم  بـود.  نـان 
ولـی  اسـت؛  هیئت‌مدیـره  و  آرد‌فروش‌هـا 
کـردم  کاری  می‌اندازنـد.  نانـوا  گـردن  را  گنـاه 
هیئت‌مدیـره  کلیـه   1325 بعـدش،  سـال  کـه 
اتحادیـه از صنـف نانواهـا بودنـد. درمجمـوع 
آسـیاب‌دارها و کارخانه‌دارهـا را حـذف کردیم. 
بودنـد.  روبـرو  زیـادی  مشـکلات  بـا  نانواهـا 
بـرای  چـون  می‌شـدند،  ورشکسـت  همیشـه 
کـردم  تالش  می‌کردنـد.  کار  تولیدکننـدگان 
ایـن  مـن  کنیـم.  کـم  را  نانواهـا  مشـکلات  تـا 
نانـوا  چـون  کـردم،  دوندگـی  خیلـی  سـال‌ها 

بـود.« مظلـوم 

 برای کمترزجر کشیدن نانواها، 
دستگاه وارد کردیم

حاج حسن برای نجات نانواها از ظلم‌هایی که 
در حقشان می‌شد، تلاش کرد تا وارد تشکیلات 
و صنف شود. در این مسیر پرپیچ وخم سختی 
برای  تلاشش  سال‌ها  تقدیر  لوح  کشید.  زیاد 
صنف خبازان، به دیوار اتاقش قاب شده بود. 
عکس‌های قدیمی از زمانی که در هیئت‌مدیره 
نانواها  وضعیت  بهبود  برای  تلاش  حال  در 
کامپیوتر  توی  و  کرده  آلبومی  را  است  بوده 
است.  داده  جا  فایل،  یک  دل  در  قدیمی، 
را   حسن  حاج  فعالیت  سیر  به‌خوبی  عکس‌ها 
اما  گذشته؛  ازش  سنی  آنکه  با  می‌کند.  روایت 
قدیمی‌اش  کامپیوتر  سیستم  پشت  خوبی  به 
جزئیات،  با  یکی‌یکی  را  عکس‌ها  و  می‌نشیند 
برایمان توضیح می‌دهد.»چون زجر نانوایی را 
کشیدم، درد نانوا را می‌فهمیدم. همین مسئله 
باعث شد، 70 سال در صنف بمانم و مشکلات 
نانوایی را حل کنم. از بس توی نانوایی اذیتم 
شود  بازسازی  دستگاه‌ها  کاش  گفتم  شدم، 
زمان  فکر  این  شود.  وارد  جدید  دستگاه  و 
مدیرعامل  جا  سه  افتاد.  سرم  به  مدیرعاملی 
و  تعاونی  شرکت  خبازان،  اتحادیه  در  شدم، 
کارگرها رفیقم  نانوایان. مسئول  قرض‌الحسنه 
است.  کنار من  از جوانی  گلشیرازی  آقای  بود. 
تنور  پشت  و  کرده  نانوایی  سال‌ها  آن‌هم 
زحمت کشیده است. خیلی جاها به من کمک 
کارگران نانوایی انجام دهم.  کرد تا کاری برای 
نانواها  بعضی  آتش.  و  بود  گلی  تنور  قدیم‌ها 
بود  ممکن  می‌کردند،  نگاه  آتش  توی  ازبس 
نان  تولید  ماشین  گرفتم  تصمیم  شوند.  کور 
کمک  گفت  دولت  کنم.  وارد  نیمه‌صنعتی، 
کردن  وارد  برای  دادم  تشکیل  شرکت  می‌کند. 

دستگاه‌ها به اسم شرکت نان خاصه اصفهان. 
مدیرعامل شرکت شدم. دولت اما کمک نکرد. 
خودمان وارد کار شدیم تا کارگرها راحت‌تر نان 
بپزند و هر طور بود دستگاه‌های به‌روز را وارد 

کردیم.«

 پای بهداشت را به پخت نان 
وارد کردیم

انجام  خوبی  اقدامات  نان،  بهداشت  »برای 
استفاده  خمیر  در  که  نمکی  زمان  آن  دادم. 
می‌شد از حبیب‌آباد  می‌آوردند و پر از شن بود. 
که  دادم  نشانش  و  آوردم  را  بهداشت  مسئول 
گرمسار، نمک  گفتم از  نمک بی‌کیفیت است. 
و قرارداد بستم.  گرمسار  ید‌دار می‌آوریم. رفتم 
که آمد اصفهان، به مسئولان اعلام  تریلی اول 
نمک  از  ندارد  حق  کسی  دیگر  گفتند  کردم. 
حبیب‌آباد استفاده کند. کار دیگرم در خصوص 
فله‌ای  را  آرد  نانواها  بود.  آرد  ساماندهی 
و  سوسک  می‌کردند.  خالی  دکان،  انبار  توی 
دادم  پیشنهاد  آردها.  توی  می‌رفت  مارمولک 
کیسه  داخل  روز  ازآن‌  آرد  کنند.  کیسه  را  آردها 
کار خودش  این  نانوا تحویل داده می‌شد.  به 

تحولی بود در بهداشت نان. «

کارگرها را سامان دادیم  بیمه 
قدیمی.  و  بود  متری   50  ،40 دکان‌ها   کثر  »ا
آنکه  برای  جانور.  از  پر  و  بود  نم‌دار  دیوارها 
شرایط  نانواها  برای  بشود،  نونوار  مغازه‌ها 
موقع  آن  کردیم.  مهیا  را   بانک  از  وام  گرفتن 
چون  داشت؛  دردسر  نانوا  برای  کارگر  بیمه 
کارگر مکان ثابتی نداشت و توی نانوایی‌های 
مختلف کار می‌کرد. پیشنهاد دادیم سندیکای 
کارگرها، وقتی کارگر تغییر مکان می‌دهد، تغییر 
را ثبت کنند تا بیمه آنها دیگر مشکل‌ساز نشود. 
کار این مشکل حل شد. نانواها همیشه  با این 
گرفتیم  تصمیم  ورشکسته.  و  بودند  بدهکار 
تحویل  موقع  آنها،  وضعیت  به  کمک  برای 
کنیم و  آرد یک تومان بیشتر بگیریم و ذخیره 
صندوق قرض‌الحسنه نانوایان، تشکیل شد. با 
این صندوق توانستیم قرض نانوایان را بدهیم 
و کمک‌حال آن‌ها باشیم. من سال‌ها دویدم تا 

مشکل نانواها حل شود.«
کنار داستان‌هایی که حاج حسن با کمک رفیق 
گرمابه‌وگلستانش، آقای گلشیرازی  سعی می کند 
بدون کم وکاست به خاطر بیاورد، گفتن از گذشته 
جذاب  برایمان  جهان،  نقش  میدان  و  چهارباغ 
است. حاج حسن غازی، فامیلش را جنگجو معنا 
خانه‌های  حسن‌آباد،  محله  خاطرات  و  می‌کند 
کبر  ا خشت‌مالی  باغ  مزرعه‌ها،  محله،  قدیمی 
بازار  و  ورثه  به  رسید  و  شد  مغازه  که  خشتی 
آهنگرها ‌را چنان با لذت تعریف می‌کند که انگار 
مثل فیلیمی دارد از جلوی چشمش عبور می‌کند 
و در آن زمان زندگی می‌کند. آقا حسن، کوله باری 
که  باری  کوله  دارد،  اصفهان  قدیم  خاطرات  از 
باید نوشته و ماندگار شود برای نسل‌های جدید 

و تاریخ اصفهان.
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، بی‌رمق شده است  بازارچه حسن‌آباد مجموعه‌ای از امکانات یک شهر را داشته که امروز

بـــازار،  داخـــل  ســـنگی  ســـکوی  روی  پیرمـــرد 
یـــک پایـــش را روی پـــای دیگـــرش انداختـــه 
نجـــار  اســـت.  پوشـــیده  کی‌رنـــگ  خا لبـــاس  و 
اســـت.  قدیمـــی  خیلـــی  مغـــازه‌اش  و  بـــوده 
ک‌گرفتـــه،  خا نجـــاری  قدیمـــی  دســـتگاه‌های 
از یـــک‌ عمـــر تـــاش مـــرد نجـــار خبـــر مـــی‌داد 
ک‌اره‌هـــای نشســـته روی دیـــوار مغـــازه،  و خا
ایـــن  دل  در  پرجنب‌وجـــوش  روزگاری  از 
ــن  ــار غمگیـ ــرد نجـ ــالا مـ ــا حـ ــت؛ امـ ــازار می‌گفـ بـ
ــازه‌‌اش  ــار مغـ ــاعت‌ها کنـ ــد سـ ــون بایـ اســـت؛ چـ
را  رهگذرهـــا  عبـــور  و  بنشـــیند  بـــازار  دل  در 
اســـت  ســـال   60 از  بیـــش  او  کنـــد.  مشـــاهده 
از  کمـــی  خوگرفتـــه.  بـــازار  آب‌وهـــوای  بـــا  کـــه 
از  حســـن‌آباد  »بـــازار  می‌گویـــد:  بـــازار  گذشـــته 
پـــر  فرشـــادی،  خیابـــان  تـــا  مقصـــود  چهـــارراه 
کی‌فروشـــی و بقالـــی.  از مغازه‌هـــای خورا بـــود 
مـــردم از بـــازار پیـــاده  رفت‌وآمـــد می‌کردنـــد و 
خریـــد روزانه‌شـــان را انجـــام می‌دادنـــد. از اول 
ـــود؛  ـــی ب ـــی و بقال ـــد نانوای ـــازار چن ـــر ب ـــا آخ ـــازار ت ب
ــتر  ــا نیســـت؛ بیشـ ــالا خبـــری از آن مغازه‌هـ اماحـ
فروشـــگاه و کارگاه شـــده اســـت. از اوایـــل ســـال 
رونـــق  از  بـــازار  خیابان‌هـــا،  زیادشـــدن  بـــا   60
را  مـــرده  چنـــد  روزی  افتـــاد.  کی‌فروشـــی  خورا
می‌کردنـــد.  تشـــییع  تخت‌فـــولاد  تـــا  بـــازار  از 
کاســـب‌ها می‌آمدنـــد پاییـــن و دنبـــال متوفـــی 

می‌رفتنـــد.« راه  ثوابـــش  بـــرای  قدمـــی  چنـــد 

 بقالی‌هایی که دیگر نیستند
ـــازار حســـن‌آباد اســـت  مـــرد نجـــار تنهـــا قدیمـــی ب
همســـایه‌های  و  کاســـب‌ها  از  دیگـــر  حـــالا  و 
قدیمـــی‌ خبـــری نیســـت؛ البتـــه ابتـــدای بـــازار 
تره‌بارفروشـــی،  و  بقالـــی  مغـــازه  چنـــد  هنـــوز 
مغازه‌هـــای  اســـت؛  مانـــده‌  باقـــی‌  گذشـــته  از 
ـــای  ـــردم کوچه‌ه ـــاج م ـــوز مایحت ـــه هن ـــی ک قدیم
منتهـــی بـــه بـــازار را رفـــع می‌کننـــد؛ امـــا بازارچـــه 
ــوده  ــردم بـ ــذر مـ ــل گـ ــه روزی محـ ــن‌آباد کـ حسـ
اســـت و بـــرای خـــودش تاریخـــی غنـــی دارد، 
مغازه‌هـــای  می‌رســـد.  نظـــر  بـــه  ســـردتر  حـــالا 
فـــروش صنایع‌دســـتی یـــا تولیـــد آن‌هـــا، دیگـــر 
قـــدرت جـــذب مـــردم را مثـــل گذشـــته ندارنـــد 
و رغبتـــی بـــرای حضـــور مـــردم عامـــی ایجـــاد 

. نمی‌کننـــد
ـــه و بـــازار  شـــاید یکـــی از عیب‌هایـــی کـــه در محل
حســـن‌آباد دیـــده می‌شـــود، ورود ماشـــین بـــه 
محوطـــه بـــازار اســـت کـــه دردســـری بـــزرگ بـــرای 
کاســـبان محلـــه درســـت  و  مـــردم، رهگـــذران 
بـــازار،  بـــه  راه ورودی  بازکـــردن  اســـت.  کـــرده 

ــاق  ــردم اتفـ ــر مـ ــی بهتـ ــدف دسترسـ ــا هـ روزی بـ
افتـــاده اســـت؛ امـــا می‌توانســـت محیـــط بـــازار 
از ایـــن قاعـــده مســـتثنا شـــود. عبـــور وســـیله 
فضـــای  در  آلودگـــی  تولیـــد  کنـــار  در  نقلیـــه 
 بـــازار، امنیـــت عبـــور عابـــران را هـــم ضعیـــف 

کرده است.

 بافتی که در بی‌خبری فرومی‌ریزد
دارد.  پررمـــزوراز  و  قـــوی  تاریخـــی  حســـن‌آباد 
کـــه  از داخـــل بازارچـــه بـــه هـــر کوچـــه محلـــه 
ســـرک می‌کشـــی، گوشـــه‌ای از تاریـــخ نهفتـــه در 
دل آن را می‌توانـــی ببینـــی. درهـــای قدیمـــی 
کاه‌گلـــی، حالـــی خـــوش بـــه آدم  و دیوارهـــای 
و  خالـــی  خانه‌هـــای  وقتـــی  امـــا   می‌دهـــد؛ 
پایه‌هایشـــان  بی‌رمقـــی،  از  کـــه  را  رهاشـــده 
فرومی‌ریـــزد،  کم‌کـــم   و  اســـت  شـــده  سســـت 
مقابـــل چشـــمانت می‌بینـــی، دلـــت بـــه حـــال 
ـــه پرتاریـــخ می‌ســـوزد. از تصـــور اینکـــه  ایـــن محل
جایشـــان  بـــه  و  می‌شـــوند  خـــراب  خانه‌هـــا 
دلگیـــر  می‌رونـــد،  بـــالا  بی‌هنـــر  بناهایـــی 
نظـــر  بـــه  خانه‌هـــا  بعضـــی  البتـــه  می‌شـــوی. 
تعمیـــرات  فـــاز  وارد  مرمـــت  بـــرای  می‌رســـد 
نبـــودن  و  مرمـــت  پیچیدگـــی  امـــا  شـــده‌اند؛ 
حمایـــت کافـــی، کار را کندتـــر از همیشـــه پیـــش 

بـــرده و حتـــی در بعضـــی از ســـازه‌ها، متوقـــف 
باعـــث  بیشـــتر  مســـئله  ایـــن  اســـت.  کـــرده 
ـــی  ـــت تاریخ ـــت‌رفتن باف ـــر ازدس ـــی به‌خاط نگران
بافـــت  اطـــراف  محله‌هـــای  می‌شـــود.  محلـــه 
ـــا مشـــکلات فراوانـــی  تاریخـــی مثـــل حســـن‌آباد ب
کوچه‌هـــای  می‌کننـــد.  نـــرم  دســـت‌وپنجه 
را  رفت‌وآمـــد  ســـخت،  گاهـــی  و  پیچ‌در‌پیـــچ 
بـــرای مردمـــی کـــه بایـــد در آن محلـــه زندگـــی 
کوچه‌هـــای  اســـت.  کـــرده  ســـخت  کننـــد، 
نمـــور و پرچالـــه کـــه انـــگار در لابـــه‌لای بافـــت 
فراموش‌شـــده‌اند، به‌خوبـــی دیـــده می‌شـــوند.

 مجموعه تاریخی، ولی ناشناخته!
کـه  حسـن‌آباد  محلـه  تاریخـی  مکان‌هـای 
کـم  باشـند  دیدنـی  رهگـذران  بـرای  می‌تواننـد 
کـه بـه تـو  نیسـتند؛ امـا هیـچ نشـانه‌ای نیسـت 
یـادآوری کند در کـدام منطقه تاریخی اصفهان 
حسـن‌آباد،  بـازار  همیـن  در  می‌زنـی.  قـدم 
امامـزاده  نجفـی،  علمـای  تاریخـی  خانه‌هـای 
احمـد، سـقاخانه‌های متنـوع، مسـجد تاریخـی 
اثـر  چندیـن  و  علمیـه  حـوزه  تکیـه،  سـاروتقی، 
تاریخـی دیگـر در کنـار هـم، مجموعـه‌ای بزرگ 
کـه هیـچ تابلویـی بـرای  و جـذاب را سـاخته‌اند 
معرفـی آن‌هـا بـه رهگـذران و گردشـگران وجـود 

نـدارد.
در انتهـای بازارچـه، کاروان‌سـرایی کـه حـالا نام 
سـرای هنرمنـدان را یـدک می‌کشـد و هنرمندان 
به‌دسـت  روزی  آن  در  زیـادی  ناشـناخته 
کاروان‌سـرایی  دارد.  رنجـوری  تـن  می‌آورنـد، 
کـه بـرای خـودش روزی عظمتی داشـته اسـت، 
نـام  کـه  نـدارد. مکانـی  حـالا وضعیـت مناسـبی 
می‌کشـد،  خـودش  به‌دنبـال  را  هنرمنـدان 
هنـری  المان‌هـای  از  و  بـوده  جذاب‌تـر  بایـد 
بـه بعـد تاریخـی  بـرده باشـد. بی‌توجهـی  بهـره 
مـردم  حسـن‌آباد  محلـه  در  زیبایی‌شناسـی  و 
عظیـم  محلـه  ایـن  نگهـداری  دربـاره  هـم  را 
ایـن بی‌توجهـی  و  تاریخـی، بی‌انگیـزه می‌کنـد 
بافـت  ویـژه  مناسـب  ح‌هـای  طر اجرانشـدن  و 
تاریخـی، دل مـردم محلـه را بـرای نگه‌داشـتن 
بافـت تاریخـی و قبول مشـکلات زندگـی در آن، 
سـرد می‌کنـد. بازارچـه حسـن‌آباد، روزی محـل 
گـذر درشـکه و مردمانـی بـوده اسـت کـه زندگـی 
ارمغـان  بـه  خانه‌هایشـان  بـرای  بـازار  دل  از  را 
می‌بردنـد. در دل بـازار خریـد می‌کردنـد، زیـارت 
علمـا  درس  از  و  می‌کردنـد  عبـادت  می‌رفتنـد، 
کمـی از  کـه امـروز رمـق  بهـره می‌بردنـد؛ جایـی 
آن باقـی مانـده اسـت و حـال آدم را مثـل قبـل 

نمی‌کنـد. خـوب 

زندگی کم‌رنگ در بازارچه حسن‌آباد

زینب دبیری
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منیره فهامی

روایتی از مدرسه علمیه آیت‌الله خادمی در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام حاج شیخ‌علی‌محمد گلپایگانی

بــه  حســن‌آباد  محلــه  قدیمــی  کوچه‌هــای  در 
ســردری کاشی‌کاری‌شــده می‌رســیم کــه نوشــته 
بابُهــا«  عَلــی  وَ  العِلــم  مَدینــهُ  »اَنَــا  ســفیدرنگ 
زیــر کلمــه ‌الله جل‌جلالــه نشــان از مکانــی دارد 
کــه جــای تحصیــل علــم و دانــش اســت و ایــن 
گمــان بــا دیــدن نــام مدرســه علمیــه آیــت‌الله 
ایــن  می‌رســد.  یقیــن  بــه‌  )عَرَبــان(  خادمــی 
در  را  زیــادی  تاریــخ  کــه  اســت  جایــی  مــکان 
خــود جــای‌داده و صــدای گام‌هــای عارفــان و 
طالبــان علــم هنــوز در گــوش زمــان طنیــن دارد. 
قرن‌هاســت کــه چــراغ دانــش در ایــن مدرســه 

روشــن مانــده.
ایــن مدرســه کــه در نزدیکــی بازارچــه حســن‌آباد، 
بقعــه  و  احمــد  امامــزاده  بــا  آغوش‌به‌آغــوش 
روزگاری  اســت،  کــرده  علــم  قــد  آقانجفــی، 
کنان  »مدرســه عربــان« نــام داشــت؛ چــون ســا
عرب‌زبــان  طــاب  حجره‌هایــش  نخســتین 
ــاد بزرگ‌مــردی  ــا ی کنــون امــا، نامــش ب ــد. ا بودن
و  رهانیــد  ویرانــی  از  را  آن  کــه  گره‌خــورده 
آیــت‌الله  مرحــوم  رســاند؛  دوبــاره  حیاتــی  بــه 

خادمــی. حاج‌آقاحســین 
صــدای  می‌ایســتی،  کــه  مدرســه  ورودی  در 
گویــی شــاردن،  گــوش می‌پیچــد.  صفویــه در 
ســیّاح فرانســوی، هنــوز در دل همیــن حجره‌هــا 
 40 کــه  می‌نویســد  مدرســه‌ای  از  و  می‌گــردد 
حجــره داشــته اســت؛ ردپــای زمــان امــا گاهــی 
ــا ســخت گذشــته اســت؛ ســال‌هایی  ــر ایــن بن ب
کــه مدرســه در دوره پهلــوی اول بــه فراموشــی 
ســپرده شــد و دیوارهایــش تــرک برداشــت. در آن 
دوران ایــن مدرســه نیــز هماننــد عمــوم مــدارس 
تقدیــر  امــا  شــد؛  مخروبــه  و  متروکــه  علمیــه، 
مدرســه عربــان، خاموشــی نبــود. دســتان مــردان 
ــت‌الله  ــوم آی ــتند. مرح ــاره برافراش ــدا آن را دوب خ
آقاســید محمدرضــا خراســانی، اقــدام بــه تعمیــر 
اساســی آن کــرد و جمعــی از طــاب حــوزه علمیــه 

را در آن اســکان داد.
ایــن مدرســه نه‌تنهــا بنایــی باشــکوه  کنــون،  ا
ــرای  ــت ب ــه‌ای اس ــه خان ــان، بلک ــز اصفه در مرک
بیــش از 70 طلبــه؛ خانــه‌ای کــه نظــم، تربیــت، 

کنــار هــم جاری‌انــد. اخــاق و علــم در آن 
ــده  ــت آن را برعه ــع، مدیری ــردی آرام و متواض م
علی‌محمــد  شــیخ  حــاج  حجت‌الاســام  دارد؛ 
کــه بیــش از 35 ســال بــا  گلپایگانــی؛ مدیــری 
حســن تدبیــر و اخــاق خــوب، مدرســه را از یــک 
مرکــز آموزشــی معمولــی بــه یکــی از منظم‌تریــن 
و جالب‌تریــن مــدارس حــوزه علمیــه اصفهــان 
می‌آیــد،  ادامــه  در  آنچــه  اســت.  کــرده  بــدل 
روایــت زندگــی ایــن مدرســه از زبــان و نــگاه او و 
ــیع  ــای تش ــه‌ها و جلوه‌ه ــاب ریش ــتناد کت ــه اس ب
و حــوزه علمیــه اصفهــان در طــول تاریــخ )جلــد 
دوم( تألیــف میرســید حجــت موحــد ابطحــی 

اســت.

 بازسازی اولیه مدرسه، به دست 
آیت‌الله خراسانی

تأســیس اولیــه ایــن مدرســه معلــوم نیســت کــه 
دوره  در  ولــی  انجام‌شــده،  تاریخــی  چــه  در 
صفویــه در زمانــی کــه شــاردن، ســیاح فرانســوی 
مدرســه  ایــن  داشــته،  اقامــت  اصفهــان  در 
موجــود بــوده اســت. در ســفرنامه شــاردن آمــده 

کــه در آن زمــان ۴۰ حجــره داشــته اســت.
و  متروکــه  پهلــوی  دوره  در  عربــان  مدرســه 
مخروبــه شــد و پــس‌ازآن مرحــوم آیــت‌الله ســید 
محمدرضــا خراســانی )متوفــای ۱۳۹۷ قمــری( 
کــرد و جمعــی از  اقــدام بــه تعمیــر اساســی آن 

اســکان داد. را در آن  طــاب حــوزه علمیــه 
شــاعر نامــدار، مرحــوم حــاج میــرزا حســن‌خان 
جابری‌انصــاری، اشــعاری زیبــا دربــاره بازســازی 

مدرســه و مــاده تاریــخ آن ســروده اســت:
ز آقای سید محمدرضا

خراسانی آن آیت و مقتدا
بشد پایدار این اساس علوم

که ویران بُد از جهل اهل خطا
بلی، سعی اشخاص همت‌بلند

کند تازه آثار عالی بنا
چو تاریخی از جابری خواستند
که باشد به تجدید بنیان، سزا

چو روشن شد از علم، این مدرسه
بگو »بُد ز نور محمدرضا«

 جملــه »بــد ز نــور محمدرضــا« بــه حــروف ابجــد 
کــه تاریــخ تعمیــر مدرســه، بــه  ۱۳۶۲ می‌شــود 
ــه  ســال قمــری اســت. اشــعار یادشــده را بــا جمل
نوشته‌شــده از میرســید خلیقی‌پــور ۱۳۶۲ روی 

کتیبــه‌ای ثبــت و نصــب کــرده بودنــد.
 مدرســه عربــان در آن روزگار ۲۲ حجــره داشــته 
و مســاحت آن ۴۰×۴۰ ثبت‌شــده اســت کــه تنهــا 

۹ نفــر در آن ســکونت می‌کردنــد.

 ساختمان جدید مدرسه 
در ۱۴۰۰ قمری ساخته شد

آغازهــای  از  یکــی  تنهــا  قمــری،   ۱۳۶۲ ســال   
نوســازی،  اوج  نقطــه  بــود.  مدرســه  دوبــاره 
زمانــی رقــم خــورد کــه آیــت‌الله حاج‌آقــا حســین 
خادمــی، متوفــای ۱۴۰۵ قمــری، آن عالــم پارســا 
و مورداعتمــاد مــردم اصفهــان، در حــدود ۱۴۰۰ 
قمــری تصمیــم گرفــت نفــس تــازه‌ای در کالبــد 
مدرســه بدمــد. او بــا همــکاری و اقــدام مؤسســه 
خیریــه مرحومیــن علــی و حســین همدانیــان، 
کردنــد  بــه تجدیــد ســاختمان مدرســه  شــروع 
در  درآوردنــد.  ســه‌طبقه  به‌صــورت  را  آن  و 
ســاختمان  اصــل  بزرگ‌مــرد  آن  حیــات  زمــان 
آیــت‌الله  نظــر  زیــر  پــس‌ازآن  و  شــد  تکمیــل 
و  نماســازی  فقیه‌امامــی  حســن  ســید  حــاج 
تکمیــل امکانــات آن انجــام شــد و به‌صــورت 
شــکوهمندی درآمــد. مســجد قدیمــی مدرســه، 
حجره‌هــای  به‌جــای  و  ابقــا  شــرقی  طــرف  در 
کتابخانــه،  قبلــی ۶۵ حجــره، ۹ مَــدرس، یــک 

ســالن مطالعــه و ســایر لــوازم، ســاخته شــد.

 عالمان بزرگی در حجره‌های این 
مدرسه تدریس و سکونت داشته‌اند

ــا گذشــت زمــان، عــده‌ای از بــزرگان و علمــا در  ب

ایــن مدرســه ســکونت داشــته‌اند و بــه تحصیــل 
علــم یــا تدریــس، تحقیــق و تألیــف پرداخته‌انــد. 
ایــن مــکان، خانــه عالمانــی بــوده کــه نامشــان 

امــروز جزئــی از تاریــخ حــوزه اصفهــان اســت.
اســتاد  فریدنــی،  محمدجــواد  شــیخ  مرحــوم 
کن ایــن مدرســه  ادبیــات و فقــه و اصــول، ســا

اســت. بــوده 
ج‌الله دُرّی،  عالــم زاهــد و وارســته، حــاج ملافــر
گرد آقاســید محمدباقــر درچــه‌ای و جهانگیــر  شــا
ملامحمــد  آخونــد  نزدیــک  یــار  و  قشــقایی 
تدریــس  کرســی  مدرســه  همیــن  در  کاشــانی، 
جلال‌الدیــن  اســتاد  مرحــوم  مرثیــه  داشــت. 
همایــی )ســنا( دربــاره او هنــوز چــون نغمــه‌ای 

اســت. مانــده  تاریــخ  مانــدگار در صفحــات 
واحسرتا که کوکب دری افول کرد
در حالتی که نادره بی‌مثال بود

ج‌الله دری آنک شیخ جلیل ما، فر
اندر زمانه، قدوه ارباب حال بود
فرزانه‌طبع، شیخ پسندیده روزگار

آزاده‌خوی، مرد ستوده خصال بود
رفت از جهان و داشت به‌وقت فراق مرگ

حالی چنان‌که گفتی عید وصال بود
تاریخ را )سنا( به میان پا نهاد و گفت
دُری دَری ز مخزن علم و کمال بود

نــام شــیخ امــان‌الله گینکانــی نیــز در فهرســت 
کــه  بــزرگان ایــن مدرســه می‌درخشــد؛ عالمــی 
از خــواص آقاشــیخ محمدرضــا نجفــی بــود و در 
همیــن حجره‌هــا تدریــس می‌کــرد و ســکونت 

داشــت.

 ۷۰ طلبه در این مدرسه سکونت دارند
امــروز، مدرســه آیــت‌الله خادمــی خانــه‌ای اســت 
فعــال، بــا تعــداد ۷۰ طلبــه کــه در ایــن مدرســه 
کن هســتند و درس‌هــای اصلــی آن‌هــا تحــت  ســا
گســترده و مفصــل مدرســه ذوالفقــار و  برنامــه 
ســطح  و  مقدمــات  دوره  در  وابســته  مــدارس 
مدرســه  داخــل  در  اســت؛  عالــی  و  متوســطه 
مطالعــات،  اخلاقــی،  تربیتــی  برنامه‌هــای  نیــز 

می‌شــود. انجــام  جنبــی  دروس  و  تحقیقــات 

از عَرَبان تا آیت‌الله خادمی
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دختر امیرکبیر و همسر ظل‌السلطان است )عروس 
نوشته‌شده  دیگر  قبر  روی  و  ناصرالدین‌شاه( 
ابوالفتح‌خان صارم‌الدوله، داماد ناصرالدین‌شاه و 

همسر بانو عظمی )دختر ناصرالدین‌شاه( است.
خوش  خط  و  بود  شاعر  پدر  همچون  نیز  او 
می‌نوشت و از همه مهم‌تر فرزندی برومند چون 
جلال همایی از دامان او پرورش یافت. بر سنگ 
است:  ‌شده  حک  طرب  ابوالقاسم  ساده  مزار 
فرزانه  ادیب  ایران  بزرگوار  سخن‌گوی  »آرامگاه 
معانی،  بحر  گهر  یگانه‌درخشنده  نکته‌سنج  و 
همای‌شیرازی‌اصفهانی؛ طرب‌بن   ابوالقاسم 

تاریخش  ماده   ۱۳۳۰ قمری  سال  به  وفاتش 
طرب افسوس کز این انجمن رفت. استاد جلال 
همایی که خود از مفاخر بزرگ این شهر است و در 
تخت‌فولاد به خاک رفته، یادآور می‌شود که خانه 

طرب‌اصفهانی اطراف دروازه حسن‌آباد بود.
اینجا  هستند.  یکپارچه  مرمر  همه  سنگ‌قبرها 
اصفهان  ساکن  شاهزادگان  سلطنتی  قبرستان 
آن  درب  اکنون  که  ارسی‌دار  اتاق  این  است.در 
بسته است و خادم امامزاده اجازه بازدید از آن را 
نمی‌دهد، پنج سنگ‌قبر قرار دارد: مهدعلیا )مادر 
ناصرالدین‌شاه(، همدم‌السلطنه  )دختر امیرکبیر و 
ابوالفتح‌خان صارم‌الدوله  همسر ظل‌السلطان(، 
زیر  که  دیگر  قبر  دو  و  ناصرالدین‌شاه(  )داماد 
فرش پنهان شده‌اند. فضای اتاق، با آینه‌کاری‌ها 

و نقاشی‌های دیواری، حس یک تاریخ خانوادگی 
اینجا تکه‌ای  گویی  را منتقل می‌کند؛  سلطنتی 

فراموش‌شده از دربار قاجار است.
سنگ‌قبر کوچکی که در آستانه این اتاق قرار دارد 
و قدمت این قبرستان سلطنتی را بسیار پیش‌تر 
می‌برد، سنگ‌قبر پری‌خانم، دختر الله‌وردی‌خان 
معروف، سردار شاه‌عباس و بانی پل سی‌وسه‌پل 

است که در ۱۱۴۴ بدرود حیات گفته.
محمدعلی شاه‌علی، رئیس پیشین هیئت‌امنای 
را  از عمرش  که 24 سال  امامزاده احمد، مردی 
گفت‌وگو  در  است،  گذاشته  احمد  امامزاده  پای 
بقعه  که  می‌گوید  سال‌هایی  از  »هم‌محله«  با 
این  که  باوجودی  و  مانده  تنها  احمد  امامزاده 
امامزاده زیر نظر اداره میراث‌فرهنگی و گردشگری 
تا  ولی  است،  بوده  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  و 
امامزاده  این  بازسازی  برای  ریالی  ساعت  این 
کسی تاریخ  گر  پرداخت نکرده‌اند. او می‌گوید: »ا
کوچک،  این مکان را ورق بزند، در همین اتاق 
ردی از شاهزادگان قاجار، سرداران جنگ، ادیبان 
و حتی یک سردار روسی خواهد یافت؛ کسی که 
ماجرای دفنش در اینجا هنوز هم در پرده‌ای از 
کیهان  نمایندگی  دفتر  سرپرست  است.«  ابهام 
قشقایی،  خسروخان  سنگ‌قبر  از  اصفهان  در 
که به خاطر ارزشمند و  شهید مشروطه می‌گوید 
شیشه  داخل  به  و  شده  جابه‌جا  نفیس‌بودنش 
منتقل شده است یا از قبر سربازی دیگر از دوران 

مشروطیت.
سنگی  شیر  زیر  »در  می‌کند:  اضافه  شاه‌علی 
امامزاده، قبر دلاوری قرار دارد که در جنگ ایران و 
انگلیس حضور داشته است و شبانه او را مخفیانه 
نفیس  سنگ  می‌رسانند.  قتل  به  نامردی  با  و 
سومنات این امامزاده در بحبوحه انقلاب دزدیده 

گاهی تهران دنبال کردند.« شد و ردش را در آ
زیر  قبرها  از  »بعضی  می‌دهد:  توضیح  شاه‌علی 
فرش پنهان‌اند و سنگ‌هایی نفیس دارند که تنها 
در زمان تعمیرات دیده می‌شوند و امروز به دلیل 
نبود هیئت‌امنا و حکومت خادم بر این امامزاده، 

دسترسی به آن‌ها تقریبا ناممکن شده است.«

که بوی  در دل محلهٔ قدیمی حسن‌آباد، جایی 
نان تازهٔ بازارچه و سایهٔ کوچه‌های باریک نزدیک 
بقعهٔ  می‌پیچد،  هم  در  نقش‌جهان  میدان 
امامزاده احمد قرار دارد؛ بنایی پر از تاریخ‌هایی 
آدم‌ها  استخوان  حتی  و  طلا  گچ،  سنگ،  بر  که 
حک ‌شده است. این بنای مذهبی در ۱۵آذر۱۳۱۴ 
به شماره ۲۳۴ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت 

رسیده است.
از  کوچکی  پیچ  با  احمد،  امامزاده  باریک  کوچه 
و  ساده  سردر  به  و  می‌گذرد  حسن‌آباد  بازارچه 
کم‌ارتفاع بقعه می‌رسد. نور بر کاشی‌های قدیمی 
گلدان‌های  لابه‌لای  از  و  می‌لغزد  لاجوردی  و 
می‌زند.  بالا  نم‌خورده  خاک  بخار  شمعدانی، 
وارد صحن که می‌شوی، شیر سنگی ایستاده در 
حیاط، جلوی در ورودی امامزاده به تو خوشامد 
در  نفر  چند  دعای  زمزمهٔ  با  آرامشت  و  می‌گوید 

گوشه‌ای از حیاط آمیخته می‌شود.
و  حیاط  وسط  آب‌نمای  و  گنجشکان  صدای 
تصویر  نخستین  صحن،  نمناک  گلدان‌های 
امامزاده  حیاط  به  پا  که  است  زائری  چشم  در 
گذشته و امروز درهم  که  احمد می‌گذارد؛ جایی 
بالای  بر  کوچکی  گنبد  راست،  سمت  تنیده‌اند. 
اتاقی مکعب‌شکل قرار گرفته است، گنبدی که از 
بیرون شاید بی‌ادعا به نظر برسد، اما درونش با 
طلاکاری‌ها و گچ‌بری‌های ظریف دوران صفوی 
و قاجاری نفس را در سینه حبس می‌کند. ضریح 
فلزی و چوبی، در میانه اتاق با رنگی آبی و سفید 
ایستاده است. گوشه‌ها با مقرنس‌های پنج‌ضلعی 
ساخته شده‌اند؛ طوری‌که فضا از مربع به دایره‌ای 
لطیف تبدیل می‌شود و نور از شیشه‌های رنگی 
بر خطوط طلاکاری می‌افتد.بالای ورودی بقعه، 
احمدبن  »امامزاده  است:  نوشته  خوانا  خطی 
حضرت  به  او  نسب  محمدباقر)ع(«،  ‌علی‌بن 
علی‌بن محمدباقر)ع( می‌رسد و آرامگاه پدرش، 

در مشهد اردهال در کاشان قرار دارد.
بنای  می‌گویند  تاریخی  اسناد  و  محلی  روایات 
وجود  قمری   ۵۳۷ از  پیش  مزار  این  نخستین 
داشته و همان سال تجدید بناشده است. همان 
پشت  هنوز  که  است  سیاهی  سنگ  لوح  سند، 
دیده  بیرونی  گذر  سمت  در  مشبک،  پنجره 
ـ با  می‌شود، سنگی سه‌متری که خطوط کوفی آن ـ
ـ هنوز تاریخ ۵۶۳  آنکه از باد و باران فرسوده شده ـ
گفته‌اند این  قمری را در خود نگه داشته است. 
سنگ بخشی از غنایمی بوده که محمود غزنوی 

از سومنات هند به اصفهان آورده است.
و  گل  انبوه  گلدان‌های  با  امامزاده  صحن 
‌شده  احاطه  آب  حوض  و  بزرگ  باغچه‌های 
است؛ رنگ‌ها در آفتاب بعدازظهر برق می‌زنند و 
صدای آب از آب‌نما، میان هیاهوی بازار اطراف 
پژواکی لطیف پیدا می‌کند.در ایوان غربی، سنگی 
عجیب روایت دیگری را زنده نگه داشته است: 
آورده  پناه  احمد  امامزاده  به  روزگاری  که  شتری 
بود و مردم آن را نشانه‌ای از تقدس گرفتند. کتیبه 
)تاریخ‌دار به ۱۲۲۷ قمری( می‌گوید استاد ابراهیم، 
پناهنده‌شدن مکرر آن شتر را به فال نیک گرفت و 

آن را وقف بقعه کرد.

کن   قبرستان سلطنتی شاهزادگان سا
اصفهان

عرفای  و  شاعران  قبرهای  صحن  ایوان  در 

شیرازی،  همای  ازجمله  گرفته‌اند؛  جا  بزرگ 
از علما  و جمعی  ابوالقاسم طرب‌اصفهانی  میرزا 
از دوره‌ای  کتیبه‌هایشان  و هنرمندان. شعرها و 
که اصفهان مرکز جوشش شعر،  سخن می‌گوید 
عرفان و ادب بود. در این گوشه از صحن امامزاده 
احمد، سرسلسله یک خاندان بزرگ از اهالی ادب 
کاروانی که  و عرفان همنشین خاک شده است؛ 
نوبت  بعد  و  است  همای‌شیرازی  آن  قافله‌سالار 
و دختر جلال  به طرب‌اصفهانی، جلال همایی 
می‌رسد.  همایی  ماهدخت‌بانو  نام  به  همایی 
کارهایش  از  یکی  و   رفته  پدران  راه  بر  نیز  او 
همای‌شیرازی  است.  پدر  آثار  انتشار  و  تصحیح 
محمدرضا  میرزا  به  معروف  )رضاقلی‌خان 
سیزدهم  قرن  شاعران  از  یکی  همای‌شیرازی 
)میرزا  طرب  ابوالقاسم  میرزا  هجری‌قمری(، 
ابوالقاسم محمدنصیر طرب‌اصفهانی فرزند میرزا 
محمدرضا همای‌شیرازی از شاعران و خطاطان و 
نقاشان 1276 تا 1330 هجری‌قمری( و محمدعلی 

جبل‌عاملی )دانشمند و مدرس مدرسه گلبهار(.

 مقبره‌های داخلی ایوان
در یکی از ایوان‌های امامزاده که دارای گچ‌بری و 
نقاشی دیواری و ارسی است، سه سنگ‌قبر وجود 
ناصرالدین‌شاه  مادر  مهدعلیا،  شامل  که  دارد 
همدم‌الملوک  یا  همدم‌السلطنه  دیگری،  است؛ 

زخم‌های کاری بر تن امامزاده احمد
بقعه امامزاده احمد به‌رغم داشتن گنجینه‌ای غنی از تاریخ اصفهان، در حال تخریب است

زهره‌سادات طالقانی
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یـــک دشـــمن خامـــوش اســـت: »موریانـــه« و 
انجـــام  سم‌پاشـــی   بـــار  چندیـــن  می‌گویـــد 
بی‌صـــدا  موجـــودات  آن  امـــا  اســـت؛  شـــده 
ســـردرآورده‌اند؛  دیگـــر  گوشـــه‌ای  از  هربـــار 
چوب‌هـــای  از  بخشـــی  حتـــی  کـــه  آن‌قـــدر 
کـــه  بـــالای ضریـــح را خورده‌انـــد و باوجـــودی 
گردشـــگری و اداره  از اداره میراث‌فرهنگـــی و 
اوقـــاف در ایـــن خصـــوص تقاضـــای همـــکاری 
کنـــون اقدامـــی عملیاتـــی  شـــده اســـت، ولـــی تا

 صورت نداده‌اند.
گـــر  کرده‌انـــد و مانده‌انـــد و ا موریانه‌هـــا نفـــوذ 
کاری انجـــام نشـــود، دیگـــر تهدیـــد اصلـــی بقعـــه 
امامـــزاده نـــه زمـــان اســـت، نـــه فرســـودگی؛ ایـــن 
ــه  ــی کـ ــت، آفتـ ــر اسـ ــا ویرانگـ ــک امـ ــت کوچـ آفـ
ــیده  ــراف ضریـــح رسـ ــای اطـ ــه چوب‌هـ ــی بـ حتـ
سم‌پاشـــی‌های  باوجـــود  و  خـــورده  را  آن  و 
متعـــدد، بـــه دلیـــل نبـــود نظـــارت تخصصـــی و 

حمایـــت نهادهـــای مرتبـــط، هنـــوز رفـــع نشـــده 
اســـت.

 سرقت شبانه از ضریح امامزاده
احمد  امامزاده  هیئت‌امنای  پیشین  رئیس 
سرقت  می‌کند:  یاد  تلخ  حادثه‌ای  از  همچنین 
اداره  امامزاده.متأسفانه  ضریح  نذورات  شبانه 
کرد و  گاهی نیز این سرقت را خرد اعلام  پلیس آ

پرونده بسته شد.«
انحلال  با  »اکنون  می‌کند:  اضافه  شاه‌علی 
خادم  دست  به  امامزاده  امور  تمام  هیئت‌امنا، 
را  تاریخی  قبرهای  از  بازدید  او  است.  افتاده 
دیدن  از  را  زائران  و  گردشگران  و  کرده  محدود 
ساخته  محروم  بقعه  این  پنهان  گنجینه‌های 

است.«

 سنگ سومنات؛ گمشده‌ای که از اصفهان 
تا خارج از مرز رفت

یادگارهای  به  حسرت  با  روایتش  پایان  در  او 
نفیس  »سنگ  می‌کند:  اشاره  بقعه  گمشده 
سومنات که نمونه‌اش امروز در کوچه و زیر ارسی 
انقلاب  آشوب  روزهای  در  است،  مشاهده  قابل 
ربوده شد و گفته می‌شود به خارج از کشور منتقل 
گاهی تهران تشکیل شد؛  شده است. پرونده در آ
اما نتیجه هیچ‌گاه روشن نشد.بقعه امامزاده احمد 
و  صفوی  شکوه  کتیبه‌ها،  گچ‌بری‌ها،  تمام  با 
آشفتگی‌های امروزش همچنان در قلب اصفهان 
زخم‌ها،  همه  با  احمد  امامزاده  است؛  زنده 
گنبد  میان  که  رازهایی  و  روایت‌ها  زیبایی‌ها، 
دارد؛  نهفته  هزارساله‌اش  سنگ‌های  و  کوچک 
روزمره  زندگی  هم  و  می‌کند  روایت  را  تاریخ  هم 

مردم و هم رنج بی‌فریادرسی را... .«

ادامه  امامزاده  هیئت‌امنای  پیشین  رئیس 
می‌دهد: »اداره اوقاف و امور خیریه هرچند ماه 
یک‌بار با هماهنگی هیئت‌امنا ضریح را تخلیه و 
رسید آن را پرداخت می‌کند و ۴۰درصد از نذورات 
داخل ضریح را برمی‌دارد و ۶۰درصد باقی‌مانده را 
برای هزینه‌کردن در بخش عمرانی، فرهنگی و 
امامزاده  هیئت‌امنای  اختیار  در  امامزاده  جاری 
قرار می‌دهد.« او در روایتش، آرام‌آرام به روزهای 
و  امیرکبیر  که  زمانی  به  می‌رسد؛  قاجار  شلوغ 
عالمان بزرگ مثل مجلسی‌ها به ملاقات امامزاده 
احمد می‌آمدند. به گفته او، مردم محله همیشه 
آن‌قدر  داشته‌اند؛گاهی  ارادت  امامزاده  این  به 
در  خودشان  خواست  به  را  شهیدی  حتی  که 
کردند تا نشانه‌ای از ارادت  حیاط امامزاده دفن 
و پیوند محله باقی بماند؛ همچنین یک آیت‌الله 
فقیه به درخواست مردم محل به‌صورت رایگان 
قبلا  که  دیگر  فرد  یک  و  شد  دفن  امامزاده  در 
ایوان  در  فوت  از  پس  بود،  خریده  را  قبر  سند 
درمجموع  شد.  سپرده  خاک  به  زنانه  قسمت 
روایت  دارد؛اما  وجود  امامزاده  این  در  قبر   ۲۸
 شاه‌علی فقط تاریخ نیست؛ درد هم در آن رسوخ 

کرده است.
می‌پرسم،  بازسازی  وضعیت  درباره  او  از  وقتی 
گوشه لبش می‌نشیند و می‌گوید:  لبخند تلخی 
طرحی  بقعه،  بازسازی  برای  گذشته  »در 
و  فرهنگی  میراث  که  طرحی  شد،  تهیه  جامع 
گردشگری، اداره اوقاف و امور خیریه، شهرداری 
از میان  کردند؛ ولی  منطقه3 و هیئت‌امنا امضا 
سهم  که  بود  منطقه3  شهرداری  تنها  همه، 
پرداخت.میراث  را  خود  پنج‌میلیون‌تومانی 
فرهنگی و گردشگری و اداره اوقاف و امور خیریه 
کمکی نکردند،  باوجود وعده‌های مکرر، نه‌تنها 

10میلیون  که  را  خود  جزئی  تعهد  حتی  بلکه 
تومان بود، عملی نکردند و دو نهاد اصلی، یعنی 
و  اوقاف  اداره  و  گردشگری  و  میراث‌فرهنگی 
برنداشته‌اند. جدی  قدمی  امروز  تا  خیریه،  امور 
به گفته او، درآمد امامزاده تنها از نذورات ضریح 
تأمین می‌شود و این مبلغ نه توان سامان‌دهی 
جاری  هزینه‌های  پاسخ‌گوی  نه  و  دارد  را  بنا 
امامزاده است؛بازاریان و اهالی محل نیز، برخلاف 
انتظار، در سال‌های اخیر مشارکت چشمگیری 

نداشته‌اند.

 موریانه‌هایی که مثل آتش‌به‌جان بنا 
افتاده‌اند

کـــه شـــاه‌علی  یکـــی از مهم‌تریـــن مشـــکلاتی 
موریانه‌هـــا  هجـــوم  می‌کنـــد،  اشـــاره  آن  بـــه 
بـــه بقعـــه امامـــزاده احمـــد است.شـــاه‌علی از 
جاهایـــی یـــاد می‌کنـــد کـــه سال‌هاســـت درگیـــر 

گفت‌وگو با احسان رضایی؛ کاسب و هنرمند محله

یکی  اصفهان،  در   1380 متولد  رضایی،  احسان 
کسبه جوان و هنرمند محله دروازه حسن‌آباد  از 

اصفهان بوده که به هنر خم‌کاری مشغول است.
که از هشت‌سالگی  این هنرمند خم‌کار 24ساله 
کار شده و توانسته است در سن پایین  وارد بازار 
ازلحاظ  و  کند  راه‌اندازی  را  خود  شخصی  کارگاه 
گفت: هشت‌ساله  بایستد،  پای خود  روی  مالی 
بودم که به دلیل مشکلات زندگی باید یک شغل 
خداوند  یاری  به  و  می‌کردم  پیدا  خودم  برای 
کارگاه  در  که  آشنا شدم  استاد حمید حسینی  با 
»صنایع‌دستی نگین« 220 نفر هنرمند را گرد هم 

آورده بود و کارآفرین بزرگی محسوب می‌شد.
کودکی  رضایی ادامه داد: من در همان روزهای 
جذب هنر دست این هنرمند بزرگوار، یعنی هنر 
خم‌کاری شدم و با تمام عشق و دقت روزبه‌روز 
تاجایی‌که  فراگرفتم؛  جانم  تمام  با  را  هنر  این 
را  خودم  کوچک  کارگاه  توانستم  زود  خیلی 
راه‌اندازی کنم و به تولید بپردازم. در حال حاضر 
دارم  خم  دستگاه  سه  و  جوان  نیروی  نفر  پنج 
راضی  کارگاهمان  تولید  وضعیت  از  شکرخدا  و 
هستم.او با بیان اینکه در دوران کودکی همواره 
در کنار کارکردن، درس خوانده است، اظهار کرد: 
مادرم سرپرست خانواده بود و من و خواهرم هر 
و  خم‌کاری  هنر  من  داشتیم.  هنری  روحیه  دو 
خواهرم هنر گرافیک و طراحی را برگزیدیم؛ ضمن 
اینکه مادرم هنرمندی تمام‌عیار درزمینه بافت 
توان  تمام  با  هم  هم‌اکنون  و  بود  قالی  و  فرش 
این حرفه اصیل و زیبای ایرانی را ادامه می‌دهد 
و بافنده‌های زیادی را در کارگاه خود مشغول به 

کار کرده است.

 تعداد انگشت‌شمار خم‌کاران تزییناتی 
در دنیا

در  اینکه  بر  کید  تأ ضمن  جوان،  هنرمند  این 

حال حاضر تنها 40 نفر خم‌کار تزییناتی در سراسر 
هستند،  تخصصی  کار  به  مشغول  خاورمیانه 
و  اصفهان  در  زیادی  خم‌کاران  کرد:  عنوان 
تزییناتی  خم‌کار  اما  هستند؛  دیگر  شهرهای 
و  جام  گلدان،  مثل  خاص  محصولات  روی  که 
هیچ  در  و  اصفهان  در  کند،  کار  شکلات‌خوری 
کجای دیگر، زیاد نداریم. رضایی افزود: اکنون در 
شهرهایی مثل زنجان و اردبیل هنرمندان خم‌کار 
محصولات  تولید  برای  اما  هستند؛  کار  مشغول 
مصرفی مانند کاسه، بشقاب، لیوان و... نه برای 
اغلب  کرد:  اذعان  تزیینی.او  محصولات  تولید 
حسن‌آباد  دروازه  محله  در  اصفهانی  خم‌کاران 
کارگاه  فعالیت می‌کنند؛ به‌طوری‌که از حدود 15 
خم‌کاری در اصفهان، هشت کارگاه در حسن‌آباد 
و مابقی در دولت‌آباد فعالیت می‌کنند و هر کارگاه 
سه تا پنج دستگاه دارد و برای هر دستگاه هم 

یک استادکار در حال فعالیت است.
کید بر اینکه همه هنرمندان  خم‌کار اصفهانی با تأ
معاف  مالیات  پرداخت  از  دنیا  هرکجای  در 
گفت: ما هم مطابق با همه هنرمندان  هستند، 
پرداخت  به  مجبور   98 سال  تا  دنیا  کل  در 
گذشته،  سال  شش  در  اما  نبودیم؛  مالیات 
هنرمندان  ما  دوش  بر  سنگینی  بار  قضیه  این 
اجازه  هم  سال  همان  از  درست  و  است  شده 
نداریم  کشور  از  خارج  به  محصول  صادرات 
وارد  ما  بر  مضاعفی  مالی  فشار  مسئله  این   و 

کرده است.

 بازار حسن‌آباد؛ دروازه مهم ورود به 
اصفهان در قدیم

محصولات  تولید  روند  خصوص  در  رضایی 
معدن  از  مس  ابتدا  کرد:  عنوان  خم‌کاری 

می‌آید؛  بیرون  خاک  دل  از  کرمان  سرچشمه 
درمی‌آید؛  ورقه  به‌صورت  و  می‌شود  ذوب‌  بعد 
دست  به  گرده  به‌صورت  فرایندی  طی  سپس 
جام،  گلدان،  شکل  به  را  آن  ما  و  می‌رسد  ما 
شکلات‌خوری و ظروف تزیینی درمی‌آوریم و برای 
انجام الماس‌تراشی، فیروزه‌کوبی، قلم‌زنی و سایر 
قرار  هنرمندان  سایر  اختیار  در  دستی  هنرهای 
می‌دهیم. او ضمن انتقاد از وام‌های پربهره‌ای که 
در اختیار هنرمندان قرار می‌گیرد، اظهار کرد: واقعا 
قرار  که در اختیار هنرمندان صنایع‌دستی  وامی 
می‌گیرد، منصفانه نیست و با اقساط کوتاه‌مدت 
و مبالغ بالا دریافت می‌شود و به‌طوری دست ما 

بسته می‌شود که نمی‌توانیم تقاضای وام کنیم.
بازار  توصیف  به  ادامه  در  جوان  هنرمند  این 
کاروان‌سرای  دو  وجود  از  و  پرداخت  حسن‌آباد 
قدیمی در این محل خبر داد و گفت: در سالیان 
شهر  به  ورود  دروازه‌های  از  یکی  حسن‌آباد  دور 
نام  به  یکی،  کاروان‌سرا؛  دو  و  بوده  اصفهان 
کاروان‌سرای »حکیمه‌خاتون« که محل استراحت 
و  بوده  اصفهان  شهر  به  ورود  بدو  در  مسافران 
که برای استراحت  کاروان‌سرای »درشکه«  یکی 
همین  در  بوده  تجدیدقوایشان  و  چهارپایان 
محل دروازه حسن‌آباد وجود داشته است؛ البته 
هنوز هم پابرجا هستند و به کارگاه هنرمندان در 
بنده  کارگاه  تبدیل‌شده‌اند؛  مختلف  رشته‌های 
نیز یکی از همین اتاق‌های استراحتگاه قدیمی 
ضمن  ادامه،  در  است.رضایی  حکیمه‌خاتون 
 1400 سال  در  گفت:  منطقه  شهرداری  از  انتقاد 
سه‌میلیون  مبلع  کسبه  از  یک  هر  از  شهرداری  
تومان برای ساخت سرویس‌بهداشتی درخواست 
کرد و همه کسبه بلافاصله مبلغ را واریز کردند؛ اما 
اکنون بعد از گذشت چهار سال هنوز ما سرویس 
بهداشتی نداریم و در سرمای زمستان مجبوریم 

راه زیادی را تا رسیدن به آن طی کنیم.

چم‌وخم »خم‌کاری«

مهناز احمدی
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دســـت او، اســـمش اصغـــر مرتضـــوی بـــود؛ او 
هـــم شـــهید شـــد. می‌گفتـــم: هـــوای حســـین را 
داشـــته بـــاش. پـــدرش درِ خانـــه را می‌بســـت 
کـــه تـــوی شـــلوغی خیابان‌هـــا بیـــرون نـــرود؛ 
ولـــی از دیـــوار می‌رفـــت بـــالا و نفـــت می‌بـــرد 
بـــا  هـــم  بعـــد  تایرهـــا؛  آتـــش‌زدن  بـــرای 
شـــعاردادن.  بـــه  می‌ایســـتادند  دوســـتانش 
عوامـــل  )از  ناجـــی  شـــب‌ها  ایـــن  از  یکـــی 
ک آن زمـــان( گذاشـــته بـــود دنبالشـــان.  ســـاوا
می‌گفـــت: »مـــادر، فقـــط می‌دویدیـــم. زمیـــن 
ــار زمیـــن خـــوردم؛ ولـــی  خیـــس بـــود و چنـــد بـ
ــود  ــده بـ ــرار کنـــم.« دیـ ــتم از دســـتش فـ توانسـ
ـــه رفتـــه و  ـــاز اســـت، داخـــل خان در یک‌منـــزل ب

ــود. ــده بـ ــان شـ پنهـ

 شجاعتش را از خودم به ارث برده بود
ارث  بـــه  خـــودم  از  را  شـــجاعت  ایـــن  شـــاید 
بـــرده بـــود. در دوران شاهنشـــاهی، برگـــزاری 
ممنـــوع  روضه‌خوانـــی  و  قـــرآن  جلســـه‌های 
ــام  ــال در ایـ ــر سـ ــق روال هـ ــن طبـ ــا مـ ــود؛ امـ بـ
جلســـه  منزلمـــان  در  رمضـــان  مبـــارک  مـــاه 
در  همســـایه  خانم‌هـــای  می‌گرفتـــم.  قـــرآن 
روز  یـــک  می‌کردنـــد.  شـــرکت  جلســـه‌ها  آن 
خانـــه  در  درحالی‌کـــه  جلســـه  اتمـــام  از  بعـــد 

کـــه بـــاز  تنهـــا بـــودم درِ خانـــه را زدنـــد. در را 
کـــردم، دو ســـرباز مســـلح جلـــوی در بودنـــد. 
ــا اطـــاع داده‌انـــد در ایـــن خانـــه  گفتنـــد بـــه مـ
جلســـه‌های قـــرآن برگـــزار می‌شـــود. هـــر کاری 
کـــردم، نتوانســـتم مانـــع آن‌هـــا بـــرای بُردنـــم 
همســـایه‌هایمان  از  یکـــی  اینکـــه  تـــا  شـــوم؛ 
کـــه ظاهـــری لوطـــی داشـــت و شـــاهد ماجـــرا 
فقـــط  گفـــت:  آن‌هـــا  بـــه  و  آمـــد  جلـــو  بـــود، 
خواهـــر و مـــادر مـــن بـــرای یادگیـــری قـــرآن 
بـــه ایـــن خانـــه می‌آینـــد. بالاخـــره توانســـت 
کنـــد  متقاعـــد  را  آن‌هـــا  صحبت‌هایـــش  بـــا 
باوجودایـــن  نبرنـــد.  خـــود  بـــا  را  مـــن  کـــه 
 اتفـــاق، بـــاز بـــه تشـــکیل جلســـه‌های قـــرآن

 اقدام کردم.

 همه دوستش داشتند
بـــا  و  بـــود  مهربـــان  و  خوش‌اخـــاق  خیلـــی 
دوســـتش  هـــم  بقیـــه  می‌آمـــد؛  کنـــار  همـــه 
داشـــتند. تـــوی مســـجد محـــل فعـــال بـــود. بـــا 
شـــهید مرتضـــوی ســـوار ماشـــین می‌شـــدند و 
برمی‌گشـــتند.  و  می‌دادنـــد  شـــعار  می‌رفتنـــد 
مســـجد  در  فعالیت‌هایشـــان  زمـــان  آن 

بـــود.  طوقچـــی  صاحب‌الزمان)عـــج( 
امـــام خمینـــی)ره( کـــه بـــه ایـــران بازگشـــت، 
بـــه خانـــه  بـــرای دیـــدن فیلـــم بازگشتشـــان 
همســـایه رفتیـــم. حســـین خیلـــی خوشـــحال 
مـــرد  مـــرد،  ایـــن  می‌گفـــت:  مرتـــب  و  بـــود 
ــتاره‌ای می‌درخشـــد.  خداســـت و همچـــون سـ
بدتریـــن  از  یکـــی  انقـــاب  پیـــروزی  از  بعـــد 
روزهـــای عمـــرش روزی بـــود کـــه خبـــر شـــهادت 
شـــهید بهشـــتی را شـــنید. خیلـــی ناراحـــت بـــود. 
شـــما  می‌گفـــت:  و  می‌کـــرد  گریـــه  به‌شـــدت 
را  بزرگـــی  مـــردان  چـــه  این‌هـــا  نمی‌دانیـــد 

از مـــا می‌گیرنـــد. دارنـــد 

 از بچگی، با تفنگ چوبی‌اش دشمن را 
می‌کشت

ــت  ــوب برمی‌داشـ ــه چـ ــود یک‌تکـ ــه بـ ــه کـ بچـ

بعـــد  کـــه  می‌شـــوم  مـــادری  هم‌صحبـــت 
پســـر  داغ  هنـــوز  ســـال   43 گذشـــت  از 
برایـــش خیلـــی تـــازه اســـت. نگاهـــش هنـــوز 
قـــدم  دور  ســـال‌های  کوچه‌هـــای  در 
ریزنقـــش  پســـرِ  کـــه  همان‌جـــا  می‌زنـــد؛ 
خانـــه  و  بـــازار  میـــان  پرجنب‌وجوشـــش  و 
می‌دویـــد. صدایـــش آرام اســـت و بغـــض، مثـــل 
مهمانـــی ناخواســـته در گلویـــش جـــا خـــوش 
کـــرده اســـت. هـــر جملـــه‌اش کـــه آغـــاز می‌شـــود، 
لبخنـــد  گاهـــی  می‌گیـــرد؛  جـــان  خاطـــره‌ای 
ــارد. می‌نشـــیند و لحظـــه‌ای بعـــد اشـــک می‌بـ

ســـال‌ها گذشـــته، امـــا بـــرای او، حســـین هنـــوز 
زود  صبـــح  کـــه  اســـت  پســـربچه‌ای  همـــان 
بـــا  و شـــب‌ها  بـــاز می‌کـــرد  را  پـــدر  مغـــازه  درِ 
چشـــم‌هایی پـــر از نـــور از جلســـه‌های مســـاجد 

. می‌گشـــت بر
ایـــن روایـــت، حکایـــت مـــادری اســـت کـــه تنهـــا 
پســـرش را بـــه جنـــگ فرســـتاد و هنـــوز جگـــرش 
از داغ او می‌ســـوزد؛ امـــا در میـــان اشـــک‌ها، 
دیـــده  چهـــره‌اش  در  عجیبـــی  ســـربلندیِ 
خـــوب  شـــهدا  مـــادران  همان‌کـــه  می‌شـــود؛ 
بَلَدنـــد. فخرالملـــوک نفریـــه از پســـرش شـــهید 

می‌گویـــد: بهشـــتی‌خو  حســـین 

 بااینکه از همه کوچک‌تر بود، 
گرداول شد شا

حســـین بچـــه پنجمـــم بـــود و تنهـــا پســـرم. 
پـــدرش بـــازاری بـــود و در بـــازار، مغـــازه ســـاخت 
طـــا داشـــت. او هشـــتم فروردیـــن ســـال ۴۵ 
بـــه دنیـــا آمـــد. از کودکـــی بچـــه خیلـــی زرنـــگ 
و فعالـــی بـــود؛ هـــم ‌درس می‌خوانـــد و هـــم 
کمـــک پـــدرش بـــود. آن‌قـــدر بـــه درس‌خوانـــدن 
بـــا  شش‌ســـالگی  در  کـــه  داشـــت  علاقـــه 
اول  کلاس  بـــرای  پســـرعمویش  شناســـنامه 
حکیـــم  خیابـــان  در  کازرونـــی  مدرســـه  در 
همـــه  از  بااینکـــه  کردیـــم.  ثبت‌نامـــش 
شـــد.  کلاس  گرداول  شـــا بـــود،  کوچک‌تـــر 
را  کارنامـــه‌اش  آخـــر ســـال تحصیلـــی وقتـــی 
دادنـــد، دیدیـــم اســـم پســـرعمویش نوشـــته 
کردیـــم،  پیگیـــری  هرچـــه  اســـت.  شـــده 
اســـم خـــودش  مدیـــر مدرســـه قبـــول نکـــرد 
یـــک  شـــد  مجبـــور  بنویســـد.  کارنامـــه  در  را 
ایـــن  از  بخوانـــد.  را  اول  کلاس  دیگـــر  ســـال 
 موضـــوع خیلـــی ناراحـــت شـــد؛ ولـــی چـــاره‌ای 

نبود.

 دیگر هیچ‌وقت بیمار نشد
کودکـــی  بیماری‌هـــا و حـــوادث مختلفـــی در 
برایـــش اتفـــاق می‌افتـــاد؛ تـــا اینکـــه یک‌بـــار 
رو  رفتیـــم،  مشـــهد  بـــه  زیـــارت  بـــرای  کـــه 
گفتـــم:  و  کـــردم  امام‌رضـــا)ع(  ضریـــح  بـــه 
و  مریض‌شـــدن  گـــر  ا امام‌رضـــا‌)ع(  یـــا 
اتفاق‌هایـــی کـــه بـــرای ایـــن بچـــه می‌افتـــد، 
بـــرای  مـــن  کـــه  اســـت  ایـــن  خاطـــر  بـــه 
پسردارشـــدنم خیلـــی اصـــرار کـــردم و بـــه‌زور او را 
از خـــدا گرفتـــم، او را از مـــن بگیریـــد. از یکـــی از 
روضه‌خوان‌هـــای داخـــل حـــرم هـــم خواســـتم 
برایـــش روضـــه حضـــرت موســـی‌بن‌جعفر)ع( 
ــت  ــدا و عنایـ ــف خـ ــه لطـ ــدازآن بـ ــد. بعـ بخوانـ
امام‌رضـــا)ع( دیگـــر هیچ‌وقـــت بیمـــار نشـــد.

 بگذار حسین، حسین بشود
آن‌وقت می‌بینی چه فردی می‌شود

ـــه او  ـــی دوســـتش داشـــتند. ب همـــه فامیـــل خیل
ــد.  ــش را می‌کردنـ ــد و تعریفـ ــه می‌خوردنـ غبطـ
همیشـــه مادرشـــوهرم تعریفـــش را می‌کـــرد و 
بشـــود؛  حســـین  حســـین،  بگـــذار  می‌گفـــت: 
آن‌وقـــت می‌بینـــی کـــه چـــه فـــردی می‌شـــود.

ــه  ــی کـ ــود. هفته‌هایـ ــی زرنـــگ بـ ــین خیلـ حسـ
مغـــازه  و  می‌رفـــت  زود  صبـــح  بـــود.  ظهـــری 
برســـد،  پـــدرش  تـــا  می‌کـــرد.  بـــاز  را  پـــدرش 
آب‌وجارویـــش را هـــم کـــرده بـــود. جثـــه ریـــزی 
یـــاد  پـــدرش  از  را  طلاســـازی  ولـــی  داشـــت؛ 
گرفتـــه و کمک‌دســـت پـــدرش بـــود. خیـــرش 
ـــتش  ـــه دوس ـــازار هم ـــید و در ب ـــه می‌رس ـــه هم ب

داشـــتند.

 تایرها را در خیابان آتش می‌زدند و 
شعار می‌دادند

ــی  ــد؛ ولـ ــته تجربـــی شـ ــتان وارد رشـ در دبیرسـ
تـــا کلاس دهـــم بیشـــتر نخوانـــد و بـــه جریـــان 

انقـــاب پیوســـت.
 تایرهـــای خـــراب را بـــه خانـــه مـــی‌آورد و بـــا 
خیابـــان  ســـر  را  آن‌هـــا  دختـــرم  برادرشـــوهر 
ـــوی  ـــتم ت ـــتش را می‌گذاش ـــد. دس ـــش می‌زدن آت

نماز حضرت‌زهرا)س( او را بازگرداند
روایت فخرالملوک نفریه از پسر شهیدش حسین بهشتی‌خو

منیره فهامی
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گفت‌وگو با مصطفی بشیری؛ هنرمند قلم‌زنی

جوانی  قلم‌زن  هنرمند  بشیری،  مصطفی 
از  یکی  در  هشت‌سالگی،  از  که  است 
یعنی  اصفهان،  شهر  بازارهای  قدیمی‌ترین 
بازار حسن‌آباد، نزد پدرش هنر اصیل قلم‌زنی 
کارگاه  توانست  زود  خیلی  و  گرفت  فرا را 

قلم‌زنی خودش را راه بیندازد.

 کاهش صادرات محصولات قلم‌زنی
بشیری دراین‌باره به خبرنگار »اصفهان‌زیبا« 
یکی  روزگاری  که  حسن‌آباد  دروازه  گفت: 
اصفهان  شهر  به  ورود  مهم  دروازه‌های  از 
داشته،  وجود  آن  در  کاروان‌سرا  چند  و  بوده 
که  است  شده  تبدیل  مکانی  به  امروزه 
و  دارد  هنر  رنگ‌وبوی  گوشه‌وکنارش  هر 
هنرمندان اصفهانی در آنجا گرد هم آمده‌اند.
او ادامه داد: من و پدرم نیز در همین محله 
هستیم؛  مشغول  قلم‌زنی  اصیل  هنر  به 
و  سماورها  مختص  بیشتر  ما  قلم‌زنی  البته 
هستند  صادراتی  که  بزرگ  خیلی  قلیان‌های 
روند  است.  می‌شوند،  استفاده  هتل‌ها  در  یا 
و  سلیقه  اساس  بر  ما  است:  گونه  بدین  کار 
به  را  قلیان  و  سماور  مدل  خودمان  خواست 
که اغلب از جنس  سازنده سفارش می‌دهیم 
تحویل  از  بعد  و  است  نقره  یا  مس  برنج، 
قلم‌زنی  و  طراحی  به  شروع  خام،  محصول 

روی آن می‌کنیم.
را  خود  آثار  کنون  تا که  جوان  هنرمند  این 
مختلف،  صنایع‌دستی  نمایشگاه‌های  در 
ازجمله نمایشگاه شهر ریاض در عربستان به 
ظرفیت  کرد:  اذعان  است،  گذاشته  نمایش 
کشور  در  ما  تولیدی  محصولات  برای  تقاضا 

می‌کـــرد.  بـــازی  آن  بـــا  تفنـــگ  به‌عنـــوان  و 
همیشـــه می‌گفـــت: مـــن می‌خواهـــم دشـــمن 
می‌کشـــد.  را  مـــا  هـــم  او  چـــون  بکشـــم؛  را 
کـــه  آن‌قـــدر بـــه ایـــن بـــازی علاقـــه داشـــت 
برایـــش یـــک تفنـــگ اســـباب‌بازی خریـــدم. 
اینکـــه  تـــا  بـــود؛  همیشـــگی‌اش  بـــازی 
بـــه جبهـــه  گرفـــت و  تفنـــگ واقعـــی دســـت 
شـــهادت بـــه  هـــم  راه  همیـــن  در   رفـــت؛ 

 رسید.

 برگه رضایت‌نامه جبهه را به‌جای برگه 
اردو امضا کردم

بـــه  بـــرود،  جبهـــه  بـــه  می‌خواســـت  وقتـــی 
خاطـــر ســـن کمـــش قبـــول نمی‌کردنـــد؛ مـــن 
نمی‌شـــد.  رفتنـــش  بـــه  راضـــی  دلـــم  هـــم‌ 
همیـــن یـــک پســـر را داشـــتم و چهـــار دختـــر. 
پشـــت  می‌خریـــم؛  ماشـــین  برایـــت  گفتـــم: 
گفـــت: »مگـــر نمی‌خواهـــی  کـــن.  کار  جبهـــه 
پیـــش حضرت‌زهـــرا)س( ســـرفراز باشـــی؟ مـــن 

بـــروم.«  می‌خواهـــم 
خواهـــرش می‌خواســـت بـــرود اردو. به‌جـــای 
رضایت‌نامـــه  برگـــه  خواهـــرش  رضایت‌نامـــه 
ــته  ــم ندانسـ ــدرش داد؛ او هـ ــه پـ ــودش را بـ خـ
امضـــا کـــرد و او رفـــت جبهـــه. البتـــه از پـــدرش 

بـــرای ایـــن کار حلالیـــت طلبیـــد.

 از صورتش نور می‌بارید
ــی.  ــد مرخصـ ــنگرد و آمـ ــت سوسـ ــاه رفـ ــک مـ یـ
یـــک هفتـــه اینجـــا بـــود؛ تـــا اینکـــه دوبـــاره 
کـــه  شـــب‌جمعه‌ای  آخریـــن  چزابـــه.  رفـــت 

می‌تواند  درآمد  بیشترین  و  نیست  بالا  زیاد 
اما متأسفانه  از محل صادرات حاصل شود؛ 
کشورهای  به  صادرات  اخیر  سال‌های  در 
از  کمی  درصد  تنها  و  نمی‌گیرد  صورت  دیگر 
عربی  کشورهای  به  ما  تولیدی  محصولات 

صادر می‌شود.

 مردم توان مالی برای خرید 
صنایع‌دستی ندارند

کشور  داخل  در  اینکه  بیان  ضمن  بشیری 
قلم‌زنی  محصولات  خرید  برای  تقاضا  هم 
دارد،  قرار  مردمی  تقاضای  آخر  دهک  در 
برای  کنونی  اقتصادی  شرایط  کرد:  عنوان 
اغلب مردم آن‌گونه پیش نمی‌رود که بتوانند 
معیشتی،  ضروری  کالاهای  خرید  علاوه‌بر 
هم  هنری  و  زینتی  کالاهای  خرید  برای 
شده  باعث  مسائل  این  همه  کنند؛  اقدام 

اینجـــا بـــود، رفـــت دعـــای کمیـــل. ســـاعت دو 
ـــرده  ـــه ک ـــی گری ـــه. خیل ـــه آمـــد خان ـــود ک ـــح ب صب
بـــود؛ از چشـــمانش پیـــدا بـــود. هرکـــس او را 
می‌دیـــد، می‌گفـــت: حســـین شـــهید می‌شـــود. 
می‌گوییـــد؟  کجـــا  از  شـــما  می‌گفتـــم: 
می‌گفتنـــد: از صورتـــش نـــور می‌بـــارد. وقتـــی 
رفـــت، آخریـــن رفتنـــش بـــود و بـــه شـــهادت 

رســـید.

ثر باشم لا  می‌خواستم مفقودا
دو مـــاه در جبهـــه بـــود. اســـفند ســـال ۶۰ در 
ترکـــش،  برخـــورد  به‌خاطـــر  چزابـــه،  تنگـــه 
روزهـــا  بـــود.  شـــده  مفقودالاثـــر  امـــا  شـــهید، 
و  می‌خوانـــدم  را  حضرت‌زهـــرا)س(  نمـــاز 
کـــه  نـــدارم  طاقـــت  مـــن  یازهـــرا،  می‌گفتـــم: 
هســـت  هرطـــور  باشـــد.  مفقودالاثـــر  پســـرم 

نداشته  رونق  هنرمندان  ما  کاسبی  است 
این  در  افرادی  تنها  حاضر  حال  در  باشد. 
واقعا  که  هستند  مشغول  فعالیت  به  عرصه 
نمی‌آید  دلشان  درواقع  و  بوده  هنر  عاشق 
شغل پدرانشان از بین برود و با هر سختی و 
سرپا  را  خود  کارگاه‌های  می‌کنند  سعی   مانع، 

نگه دارند.
قلم‌زنی، حرفه‌ای است  اینکه  بر  کید  تأ با  او 
تعطیلی  نمی‌تواند  هم  روز  یک  حتی  که 
کار نباشد، درآمد  که  داشته باشد و هر روزی 
قلم‌زنی  محصولات  افزود:  نیست،  هم 
من  پدر  به‌عنوان‌مثال؛  نیستند؛  مصرفی 
کرده  بزرگ درست  سال‌ها پیش یک سماور 
که همچنان صحیح و سالم در دست خریدار 
بخواهند  افراد  که  نیست  به‌گونه‌ای  و  است 
هم  خاطر  همین  به  بدهند؛  سفارش  زیاد 

تقاضا کم است.

خوانـــدن  از  بعـــد  بیاورنـــد.  را  مـــن  بچـــه 
پنـــج نمـــاز حضرت‌زهـــرا)س( بـــا ۴۵ شـــهید 
بودنـــد،  مفقودالاثـــر  هـــم  آن‌هـــا  کـــه   دیگـــر 

آوردندشان.
دیـــد.  را  خوابـــش  دختـــرم  آمدنـــش  از  بعـــد 
بیایـــم.  نمی‌خواســـتم  مـــن  بـــود:  گفتـــه 
ــادرم  ــی مـ ــم؛ ولـ ــر باشـ ــتم مفقودالاثـ می‌خواسـ
مـــن را برگردانـــد. او خیلـــی التمـــاس کـــرد و مـــن 

برگرداندنـــد. را 

 اجازه دیدن پیکرش را به من ندادند
کـــرده بـــودم بـــرای پیداشـــدنش.   آش نـــذر 
کـــه  داد  خبـــر  دختـــرم  بـــه  و  آمـــد  بـــرادرم 
اول  )از  اســـت  آمـــده  و  پیداشـــده  پیکـــرش 
صحبتمـــان تـــا اینجـــا تمـــام صحبت‌هایـــش 
گلـــو همـــراه  بـــا صدایـــی لـــرزان و بغضـــی در 

 میزان مالیات درخواستی از هنرمندان 
منصفانه نیست

از  انتقاد  ضمن  اصفهانی  قلم‌زن  هنرمند  این 
عدم رسیدگی دولت به وضعیت هنرمندان در 
به‌طورمثال،  ما  کرد:  اظهار  رسته،  و  صنف  هر 
خریداری  30میلیون  سازنده  از  را  سماور  یک 
آن  روی  قلم‌زنی  انجام  برای  و  می‌کنیم 
37میلیون  و  می‌کنیم  هزینه  هفت‌میلیون 
از  مالیات  اداره  اما  می‌فروشیم؛  خریدار  به 
37میلیون  همان  با  متناسب  مالیاتی  ما 

درخواست می‌کند که واقعا منصفانه نیست.
از  بیمه‌نداشتن  مشکلات  داد:  ادامه  بشیری 
سوی دیگر، هنرمندان را اذیت می‌کند؛ ضمن 
کشور واقعا  ج  اینکه، خریداران در داخل و خار
محصولات  روی  قلم‌زنی  انجام  نمی‌دانند 
صورت  دست  هنر  و  قلم  با  تماما  بزرگ  خیلی 
دستگاه  با  قلم‌زنی  می‌کنند  گمان  و  می‌گیرد 
چقدر  نمی‌دانند  و  است  گرفته  صورت  لیزر  یا 
می‌گیرد  صورت  دست  کار  محصول  یک  روی 
محصول  یک  که  می‌شود  طی  فرایندی  چه  و 
و  آراسته  قلم‌زنی  زیبای  هنر  به  این‌گونه  خام 

عرضه می‌شود.
او یکی از مهم‌ترین مشکلات موجود در محله 
گفت:  و  دانست  ترافیک  را  حسن‌آباد  دروازه 
به‌دلیل کم‌عرض‌بودن دهانه دروازه حسن‌آباد 
ترافیک  و  است  مشکل  کمی  عبورومرور 
پیاده‌روشدن  هم  ازطرفی  می‌شود؛  ایجاد 
به‌سمت  فرشادی  سمت  از  حسن‌آباد  محله 
رفت‌وآمد  کمتر  است  شده  باعث  چهارسوق 
صورت بگیرد و مغازه‌های ما کمتر مورد بازدید 

قرار بگیرند.

می‌کنـــد.  جـــا  از  را  دلـــم  کـــه  بغضـــی  اســـت، 
امانـــش  اشـــک  می‌رســـد،  کـــه  اینجـــا  بـــه 
نمی‌دهـــد و تـــا آخـــر صحبتمـــان قطره‌هـــای 
اضافـــه  لرزانـــش  صـــدای  بـــه  هـــم  اشـــک 
و  لـــرزان  صـــدای  همـــان  بـــا  می‌شـــود. 
ــد  ــوز می‌کشـ ــی جان‌سـ ــک، آهـ ــای اشـ قطره‌هـ
جگرگوشـــه‌اش  پیکـــر  ندیـــدن  حســـرت  از  و 
اجـــازه  اینکـــه  می‌گویـــد؛  آخرین‌بـــار  بـــرای 
ـــر  ـــاید به‌خاط ـــد. ش ـــه او ندادن ـــر را ب ـــدن پیک دی
و  جراحـــت  شـــدت  یـــا  حالـــش  رعایـــت 
 ترکشـــی کـــه بـــه بـــدن حســـین اصابـــت کـــرده 

بود(.

 مژه‌های بلندش را زیر دستم 
حس کردم

بعدازاینکـــه  دادنـــد.  غســـل  لبـــاس  بـــا  را  او 
ـــالای ســـرش.  کارهایـــش تمـــام شـــد، نشســـتم ب
دســـتم را کشـــیدم روی صورتـــش. مژه‌هـــای 
بلنـــد و ابـــروان پرپشـــتی داشـــت. وقتـــی مژه‌هـــا 
کـــردم،  حـــس  دســـتم  زیـــر  را  ابروهایـــش  و 
چشـــم  وقتـــی  شـــد.  چـــه  نفهمیـــدم  دیگـــر 
بـــاز کـــردم، دیـــدم مـــن را بـــه ‌جـــای دیگـــری 

تـــا بخوابـــم. برده‌انـــد 
باعـــث  کـــه  می‌کنـــم  معذرت‌خواهـــی  او  )از 
ناراحتـــی و یـــادآوری خاطره‌هایـــش شـــدم.( بـــا 
همـــان صـــدا می‌گویـــد: خـــدا ایـــن پســـر را بعـــد از 
ـــی زخم‌زبان‌هـــا  ـــر بـــه مـــن داد. خیل چهـــار دخت
شـــنیدم تـــا خـــدا او را بـــه مـــن داد؛ ولـــی قســـمت 
پیـــش  بـــرد  را  او  و  بمانـــد  برایـــم  کـــه   نبـــود 

خودش.

بازار صادراتمان هم کساد شده است

مهناز احمدی
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شرکت می‌کرد. بعضی از این جلسه‌ها هم‌زمان با 
پایان دوران رژیم شاهی بود و همین مسئله باعث 
شد کم‌کم در مسیر انقلاب قرار گیرد و فعالیت‌های 
از  با تعدادی  روز هم  کند؛ یک  را شروع  انقلابی 

دوستانش به ساواک حمله کرده بودند.

 عکس شاه را وسط بازار روی زمین زده بود
بچه نترس و شجاعی بود و در راه‌پیمایی‌ها جزو 
تظاهرات  در  داشت  دوست  خیلی  پیشتازان. 
معجزه‌آسایی  به‌طور  هم  روز  یک  کند؛  شرکت 
سالم  جان  رژیم  مأموران  دست  از  بود  توانسته 
به‌در ببرد.سال ۵۷ بود و دوران بحبوحه انقلاب. 
برایم خبر آوردند که بیا ببین پسرت چه‌کار کرده 
از یک  آمده بود،  که  بازار  از مدرسه صدر  است. 
مغازه میوه‌فروشی در بازار لباف‌ها رفته بود بالا. 
عکس شاه را برداشته و وسط بازار زده بود روی 

زمین.

 باهم در تظاهرات شرکت می‌کردیم

انقلابی،  برنامه‌های  در  نیز  خودم  من  زمان  آن 
تظاهرات و راه‌پیمایی‌ها شرکت می‌کردم. بیشتر 
وقت‌ها با محسن، باهم می‌رفتیم. منزلمان آن 

زمان خیابان بزرگمهر، اول خیابان کسری بود.
کارم بنزین سوپر  کار من پسائی‌سازی بود. برای 
را در مغازه  کارمان  با آن چسب‌های  می‌گرفتم. 
مغازه  در  حلبی  ده  همیشه  می‌کردیم.  آماده 
داشتم. یک حلب آن‌ها را می‌بردیم خانه؛ یک 
تایر کهنه هم جور می‌کردیم و وسط خیابان آن 
را با بنزین آتش می‌زدیم. یکی از شب‌ها نزدیک 
بود گیر بیفتیم. ارتشی‌ها زود رسیدند و شروع به 
تیراندازی کردند؛ اما خیلی مرد بودند، قصدشان 
زدن ما نبود، عمدا تیرها را به درخت‌ها می‌زدند؛ 
ما هم مارپیچ دویدیم و ازآنجا دور شدیم؛ محسن 
کنم.  چه‌کار  می‌گفت  من  به  او  بود.  من  با  هم 
خیلی بیشتر از سنش می‌دانست و می‌فهمید. در 

هر کار خوبی پیش‌قدم بود.

 او اهل کوه‌پیمایی بود و کار جهادی
کرد و در  بعد از انقلاب در محور مقاومت شرکت 
اهل  محسن  یافت.  حضور  بسیج  کلاس‌های 
داشت.  آن  به  زیادی  علاقه  و  بود  کوه‌پیمایی 
می‌رفتند؛  کوه  به  دوستانش  همراه  همیشه 
با  و  بود  فعال  بسیار  هم  جهادی  اردوهای  در 
دوستان انقلابی‌اش در اردوهای جهادی شرکت 
کمک به قشر مستضعف و  می‌کردند. هدفشان 

روستایی بود.

 آخرین سفر به جمکران رفتیم
خیلی  می‌رفتیم.  مسافرت  به  باهم  همیشه 
خوش‌سفر بود. یادم هست سفر آخر باهم رفتیم 
جمکران. محسن من را برد. نماز باحالی خواند 
که هنوز در ذهنم مانده است. دعای »اَللهم کُن 
زمان  آن  من  را  الحَسَنِ...«  بنِ  الحُجةِ  لولیک 
حفظ نبودم. برایم خواند و گفت: بابا، در قنوت 

نمازت این دعا را بخوان.
کردم. همان‌جا  کلمه‌کلمه خواند و من تکرارش 
این دعا را یاد گرفتم و حفظ شدم. 10 سال بعد از 
آن سفر، خدا توفیق داد و چند سالی خادم مسجد 

جمکران بودم.

 ۲۱ سالش بود که به شهادت رسید
بـــرای خدمـــت ســـربازی بـــه هیچ‌کـــس متوســـل 
و  یافـــت  اســـتقرار  حمـــزه  لشـــکر ۲۱  در  و  نشـــد 
تاجایی‌کـــه  داد؛  ادامـــه  را  به‌نظـــام  خدمـــت 
در عیـــن خـــوش، دچـــار بیمـــاری حصبـــه شـــد. 
خاطـــر  بـــه  دفاع‌مقـــدس  و  جنـــگ  دوران  در 
وضعیـــت بهداشـــتی ضعیـــف جبهه‌هـــا بعضـــی از 
نیروهـــا دچـــار این‌گونـــه بیماری‌هـــا می‌شـــدند. 
ـــود کـــه او را  ـــه حـــدی شـــدید شـــده ب بیمـــاری‌اش ب
بـــرای درمـــان بـــه اصفهـــان آوردنـــد. باوجوداینکـــه 
ــی  ــان او را جراحـ ــاذق اصفهـ ــکان حـ ــی از پزشـ یکـ
کـــرد، ولـــی بهبـــودی او بـــه صفـــر رســـید و ســـرانجام 
در ۲۱مهـــر۱۳۶۳ در ۲۱ســـالگی بـــه درجـــه رفیـــع 
شـــهادت نائـــل شـــد. محســـن را در حیـــاط مقبـــره 
بـــه  امام‌محمدباقـــر)ع(،  نـــوه  احمـــد،  امامـــزاده 
خـــاک ســـپردیم.مدتی بعـــد از شـــهادتش، مـــادرش 
ــال  ــرد. او ۱۸ سـ ــزی کـ ــکته مغـ ــاورد. سـ طاقـــت نیـ
فلـــج شـــد و حـــالا ۹ ســـالی می‌شـــود کـــه بـــه رحمـــت 

خـــدا رفتـــه اســـت.

در دل محله حسن‌آباد و در آستانه ورود به حیاط 
عصرگاهی  آرامِ  نسیم  که  جایی  احمد،  امامزاده 
می‌خورد  سُر  کهن‌سال  درختان  میان  پاییزی 
می‌کنند،  زمزمه  آسمانی  سرود  گویی  پرندگان  و 
شیشه‌ای  محفظه  به‌سوی  بی‌اختیار  نگاهت 
سنگ‌فرش‌ها،  میان  در  که  می‌افتد  کوچکی 
همچون دُرّی درخشان می‌درخشد؛ گویی اینجا 
نقطه‌ای است که زمین و آسمان دست یکدیگر 
از  نسیمی  میانش  از  که  نقطه‌ای  گرفته‌اند،  را 
شیشه‌ای،  محفظه  می‌کند.در  عبور  نور  جنس 
یک شیر سنگی روی قبر دلاوری از عصر مشروطه 
قرار دارد که در راه وطن جانش را فدا کرده و گویا 
در  است.  مانده  خیره  آسمان  به  هنوز  نگاهش 
کنار آن، آرامگاه جوانی است که هنوز عطر ایمان 
و غیرت از خاکش برمی‌خیزد: محسن، پسر اول 
که  او  انصاری؛  خانواده  ارشد  نوه  و  حاج‌حسن 
نه‌تنها فرزند خانواده، که امید دل‌ها و نور چشم‌ها 
بود. خداوند او را برگزید؛ هم برای خویشتن و هم 
از  قهرمانانی  چشم‌به‌راه  هنوز  که  مردمی  برای 
جنس نورند.حاج‌حسن، پدری که با کسب روزی 
حلال، دست‌هایش بوی نان و محبت می‌دهند، 
با همه دلتنگی و با همه درد، اما با سری بلند، 
مسیر  امروز  که  فرستاد  راهی  به  را  فرزندش 
عاشقان است. محسن تنها در دل خانواده‌اش 
عزیز نبود؛ بلکه اکنون هر زائری که پا در حیاط 
امامزاده می‌گذارد، بی‌آنکه بداند، دلش به نور قبر 
گره می‌خورد. هر روز و هر شب، فاتحه‌هایی  او 
است که از دل‌های خسته و چشم‌های اشک‌بار 

روانه آسمان می‌شود؛ به نیت آرامش او.
شهادتش  در  تنها  محسن،  شهید  ویژه‌بودن 
عزاداری  ایام  در  هرساله  بلکه  نشد؛  خلاصه 
تحویل  لحظه  و  مذهبی  مناسبت‌های  و 
ناله‌های  و  دعا  روضه‌خوانی،  صدای  سال، 
دل‌شکستگان از کنار مزارش بلند می‌شود. انگار 
محسن، در جوار امامزاده، چون چراغی هدایتگر، 
و  است  روضه‌خوانان  و  عزاداران  مهمان‌نواز 
چه‌بسا لطف و برکت این خلوت عاشقانه، از روح 
پاک شهیدی است که دست لطفش را از خاک 

کوتاه نکرده.
در این گفت‌وگو، با حاج‌حسن، پدری که جانش 
را در خاک گذاشته، اما دلش در آسمان رفت‌وآمد 
روزهای  از  گفت؛  خواهیم  محسن  از  دارد، 
کودکی‌اش تا لحظه‌ای که آسمان او را به آغوش 
که همچون فانوسی، راه زائران  کشید و تا امروز 

امامزاده را روشن می‌کند.
به   ۱۳۴۲ اردیبهشت  پنجم  در  محسن  شهید 
دنیا آمد. او فرزند اول خانواده و نوه ارشد بود و 
در خانواده‌ای مذهبی بزرگ شد. از همان کودکی 
هیئت  روضه،  جلسه‌های  به  من  با  همیشه 
امامزاده  هیئت  به  می‌آمد.  عزاداری  دسته  و 
احمد می‌رفتیم. این هیئت یکی از قدیمی‌ترین 
هیئت‌های اصفهان است. او در هیئت زنجیرزنی 
می‌کرد. عشق به اهل‌بیت)ع( را از همان دوران 

یاد گرفت.

 بچه بامحبت و مهربانی بود
در مقطع راهنمایی به مدرسه مهرگان می‌رفت. 
دوستی داشت که از ناحیه پا معلول بود. محسن 
بیشتر وقت خود را برای او می‌گذاشت. هرروز او 
خانه‌شان  از  و  می‌نشاند  دوچرخه‌اش  جلوی  را 

به مدرسه می‌آورد و بعد از تعطیل‌شدن مدرسه 
بامحبت  بچه  محسن  می‌رساند.  خانه  به  را  او 
اخلاق  و  می‌کرد  کمک  همه  به  بود.  مهربانی  و 
خوبی داشت؛ هنوز هم اقوام و فامیل وقتی حرف 
از محسن می‌شود، جز خوبی و خاطره‌های نیک 

چیزی نمی‌گویند. کارش خیلی درست بود.

 در کارهای مغازه خیلی کمکم می‌کرد
و  خواند  درس  تجربی  رشته  در  دبیرستان 
گرفت. من برای خرید او را با خودم  دیپلمش را 
چه  که  بود  گرفته  یاد  نوجوانی  از  می‌بردم. 
چیزهایی باید برای مغازه بخرد. هفده‌هجده‌ساله 
را  مغازه  اجناس  خرید  و  تهران  می‌رفت  که  بود 
خودش انجام می‌داد. در کارهای مغازه خیلی به 

من کمک می‌کرد و همراهم بود.

ک حمله کرده بودند  با دوستانش به ساوا
او  گذراند.  را در مدرسه صارمیه  دوره دبیرستان 
در جلسه‌های پرسش و پاسخ علوم دینی و قرآن 

شهیدی که میزبان زائران است
شهید محسن انصاری به روایت پدرش، حاج‌حسن 

منیره فهامی
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اکرم کیانی

گفت‌وگو با امیر مهدیان؛ آهنگر و ابزارساز بازار حسن‌آباد

و  دارد  دیپلــم   )1368 )متولــد  مهدیــان  امیــر 
زمــان  از  او  اســت.  حســن‌آباد  محلــه  اهالــی  از 
نوجوانــی بــه حرفــه آهنگــری و ابزارســازی علاقــه 
داشــته و بــه شــاگردی در ایــن حرفــه مشــغول 
کســب  بــوده اســت. او بعــد از ســالیان متوالــی 
تجربــه نــزد اســتادان ایــن حرفــه، توانســته اســت 
و  کنــد  فعالیــت  خــودش  بــرای  مجــزا  به‌طــور 
ایــن محلــه  کــه در  تقریبــا 15 ســالی می‌شــود 
ابزارســازی  و  آهنگــری  کارگاه  مســتقل  به‌طــور 
دایــر کــرده و در ایــن حرفــه مشــغول بــه فعالیــت 

اســت.

 یادگیری حرفه آهنگری و ابزارسازی
 از استادان باتجربه

اســتادان  نــزد  حرفــه  ایــن  یادگیــری  دربــاره  او 
باتجربــه‌اش بــه »هم‌محلــه« می‌گویــد: »بنــده 
از دوران نوجوانــی شــاگرد ایــن حرفــه بــودم و نــزد 
اســتاد حیــدر حدادگــر، اســتاد ابطحــی و اســتاد 
بخت‌افــروز اصــول آن را آموختــم. پانــزده ســالی 
و  کارگاه دارم  بــازار حســن‌آباد  در  کــه  می‌شــود 
مشــغول ابزارســازی هســتم و هفــت ســالی اســت 
کــه کارگاه را جابه‌‎جــا کــرده‌ام و ابزارهای ســبک را 
در بــازار حســن‌آباد می‌ســازم؛ در منطقــه صنعتی 
هــم دســتگاه دارم و کارهــای ســنگین ایــن حرفه 

را انجــام می‌دهــم.«
ادامــه  حســن‌آباد  محلــه  ابزارســاز  و  آهنگــر 
در  کــه  ابزارهایــی  از  »یک‌ســری  می‌دهــد: 
کارگاهــم می‌ســازم، خــودم ابــداع کــردم. درواقــع 
خــودم به‌تنهایــی ایــن نــوع ابزارهــا را می‌ســازم 
و خلــق می‌کنــم و کســی نبــوده کــه ســاخت ایــن 
ابزارهــا را بــه مــن یــاد داده باشــد. بــه ایــن حرفــه 
و  نوجوانــی  دوران  همــان  از  و  داشــتم  علاقــه 
زمــان شــاگردی بســیار دوســت داشــتم بــه فــولاد 
و آهــن فــرم بدهــم و ابزارهــای جدیــدی بســازم. 
علاقــه داشــتم ابــزاری از فــولاد و آهــن بســازم تــا 
اســتفاده  آن  از  بتواننــد ســالیان متوالــی  افــراد 
کننــد و لــذت ببرنــد و دعــای خیــری هــم برایــم 

داشــته باشــد.«
ایــن حرفــه  رونــد فعالیت‌هایــش در  او دربــاره 
کیــد می‌کنــد: »در حرفــه آهنگری و ابزارســازی،  تأ
بیشــتر مواقــع فــولاد خــام را تهیــه می‌کنیــم و 
یک‌ســری از مراحــل روی فــولاد خــام در کارگاه 
بــا دســتگاه انجــام می‌شــود. بــا پتک‌هــای برقــی 
کارگاه موجــود اســت،  کــه در  ســنگین و پــرس 
تنه‌هــای ابــزار را نیمــه‌کاره کــرده و تقســیم‌بندی 
تقریبــا  حســن‌آباد  کارگاه  در  می‌کنیــم. 
کار را انجــام می‌دهیــم؛ بــرای  چلونگری‌هــای 
مثــال، یک‌ســری ابزارهــای مســگری، دواتگری، 
را  مجسمه‌ســازی  و  زرگــری  انگشترســازی، 
ابــزارآلات  ورق‌بــری،  قیچی‌هــای  و  می‌ســازیم 
می‌ســازیم؛  را  نعل‌بنــدی  ابــزارآلات  و  قلم‌زنــی 
درواقــع شــاخه‌های حرفــه آهنگــری و ابزارســازی 

بســیار زیــاد و متنــوع اســت.«
مهدیــان عنــوان می‌کنــد: »بنــده حــدود پنــج 
در  قبــا  می‌کنــم؛  کار  را  حرفــه  ایــن  شــاخه 
شــاخه‌های متعــدد فعالیــت داشــتم؛ امــا چنــد 
کــه چهــار یــا پنــج شــاخه ایــن  ســالی می‌شــود 
حرفــه ماننــد دواتگــری، زرگــری، انگشترســازی، 
در  می‌کنــم.  کار  را  قلم‌زنــی  و  مجسمه‌ســازی 
کــه  کارگاهــم شــاگرد هــم در ایــن زمینــه دارم 

ایــن حرفــه را بــه آن‌هــا می‌آمــوزم. آهنگــری و 
ابزارســازی حرفــه‌ای ســخت و پرمشــقت و بــا 

اســت.« متنــوع  و  زیــاد  شــاخه‌های 

کنار   حرفه‌ای پرمشقت و قرارگرفتن در 
لا کوره با حرارت با

او در خصــوص ســختی‌ها و دغدغه‌هــای ایــن 
حرفــه می‌گویــد: »به‌طــور یقیــن کاری که بــا فولاد 
و آهــن باشــد، ســخت و دشــوار خواهــد بــود. ما در 
تابســتان و هــوای گــرم بایــد کنــار کــوره کار کنیــم 
و آهــن‌داغ بــا درجــه حــرارت بــالا در کــوره اســت و 
اثــرات ســوختگی و بریدگــی هــم بــرای کارکنــان 
ایــن حرفــه وجــود دارد کــه از مخاطره‌هــای ایــن 
شــغل اســت. آهنگــری و ابزارســازی حرفــه‌ای 
پرمشــقت اســت و جوانانــی کــه علاقه‌منــد بــه 
یادگیــری ایــن حرفــه هســتند، بایــد بداننــد بــرای 
انجــام ایــن کار ضــرورت دارد علاقــه و پشــتکار 
حرفــه  ایــن  وارد  بعــد  و  باشــند  داشــته  زیــاد 
گــر جوانــان بــه ایــن کار علاقــه نداشــته  شــوند. ا
را  ایــن حرفــه  باشــند، زود خســته می‌شــوند و 
ســریع رهــا می‌کننــد. بــا توجــه بــه مشــقت‌هایی 
و  اخیــر  ســالیان  در  دارد،  حرفــه  ایــن  کــه 
 به‌تازگــی کســی را ندیــده‌ام کــه وارد ایــن حرفــه 

شود.«
ــح  ــن‌آباد تصری ــه حس ــر محل ــد آهنگ ــن هنرمن ای

گــر افــرادی باشــند کــه علاقه‌منــد  می‌کنــد: »امــا ا
بــه ایــن حرفــه بــوده و باپشــتکار وارد ایــن شــغل 
شــوند و کار کننــد، بایــد بداننــد ایــن کار بــرای 
ایــن  طــول  در  داشــت.  خواهــد  برکــت  آن‌هــا 
ســال‌ها کــه بنــده کار کــرده‌ام، ایــن شــغل برایــم 
برکــت زیــادی داشــته اســت؛ درواقــع آهنگــری و 
ابزارســازی، شــغلی اســت کــه کســب درآمــد در آن 
بــا مشــقت و زحمــت زیــادی همــراه بــوده و ایــن 
درآمــد بــرای کارفرمــا برکــت دارد و پــول بــادآورده 

نیســت.«
کیــد می‌کنــد: »صداقت‌داشــتن در انجــام  او تأ
ایــن کار موضــوع بســیار مهمــی اســت. هــزاران 
نــوع فــولاد در حرفــه آهنگــری و ابزارســازی وجــود 
دارد و فــرد می‌توانــد یــک نــوع فــولاد رده‌پاییــن 
و بی‌کیفیــت تهیه‌کــرده، جنــس تولیــد کنــد، ابــزار 
بســازد و بــه خریــدار تحویــل دهــد؛ احتمــال دارد 
ایــن ابزار و جنس شــش مــاه کارایی برای خریدار 
داشــته باشــد. یــک کارفرمــای حرفــه آهنگــری و 
کار صداقــت  ابزارســازی هــم می‌توانــد در ایــن 
داشــته باشــد و فــولاد رده‌بــالا، جنــس باکیفیــت 
و خــوب تهیــه کنــد و جنــس و ابــزار مناســب و 
باکیفیــت بــالا را بــه خریــدار تحویــل دهــد کــه 
ســالیان متوالــی بــا آن ابــزار کار کنــد و لــذت ببــرد 
 و دعــای خیــری هــم بــرای ســازنده ایــن نــوع ابزار 

داشته باشد.«

 صنایع‌دستی از حرفه ما حمایت 
نمی‌کند

تولیــدی  محصــولات  عرضــه  دربــاره  مهدیــان 
کارگاهــش اظهــار می‌کنــد: »ســعی کــردم در کارم 
صداقــت داشــته باشــم و جنــس خــوب تحویــل 
مشــتریان بدهم. مشــتریان بنده معمولا از اهالی 
حســن‌آباد هســتند و از همــه اســتان‌ها ماننــد 
زنجــان، کرمــان، گیــان و یــزد بــرای تولیــدات 
از  بنــده  اســتادان  دارد.  وجــود  خریــدار  بنــده 
ــتاد  ــد. در کارگاه اس ــان بودن ــای اصفه بهترین‌ه
حیــدر حدادگــر، یکــی از بهتریــن قیچــی ســازان 
دنیــا، واقــع در پــل مارنــان، این حرفه را از ایشــان 
آموختــم؛ چنــد ماهــی هــم نــزد اســتاد بخت‌افروز 
رفتــم و ایــن شــغل را یــاد گرفتــم؛ بعــدازآن نیــز 
به‌طــور مجــزا بــرای خــودم کارگاه دایــر کــردم و 

ــه شــدم.« مشــغول کار و فعالیــت روزان
او دربــاره مشــکلات ایــن شــغل و حمایت‌نکــردن 
اســت  گلایه‌منــد  حرفــه  ایــن  از  صنایع‌دســتی 
و تصریــح می‌کنــد: »مــا در ایــن شــغل ســهمیه 
کمــی بــرای مصــرف گاز و ســوخت کــوره داریــم 
و بــا قطعــی بــرق مواجــه می‌شــویم. در تابســتان 
مرتــب ایــن مشــکل وجــود داشــت؛ درحالی‌کــه 
کــوره بــود و مرتــب برق‌هــا  کیلــو فــولاد در   500
تابســتان  در  مــا  مشــکلات  می‌شــدند.  قطــع 
مضاعــف می‌شــود و ســوخت کــوره هــم بســیار 
می‌رســد.«مهدیان  دســتمان  بــه  ســخت 
دیگــر  معضل‌هــای  »از  می‌کنــد:  خاطرنشــان 
مــا کارفرمایــان در حرفــه آهنگــری و ابزارســازی، 
جــای خالــی حمایــت صنایع‌دســتی از ایــن حرفه 
پرمشــقت اســت. بنــده هفــت ســالی می‌شــود کــه 
ــا بیمــه صنایع‌دســتی شــوم؛  در نوبــت هســتم ت
امــا تاکنــون نوبتــم نشــده اســت؛ یعنــی باوجــود 
ســال‌ها فعالیــت در حرفــه آهنگــری و ابزارســازی 
و خلاقیــت داشــتن در تولیــد محصــولات ایــن 
حرفــه دشــوار، در شــرایط فعلــی، صنایع‌دســتی 
حمایــت لازم و کافــی را از مــا کارفرمایــان نــدارد و 
مجبــور هســتیم بیمــه شــغلمان را آزاد پرداخــت 
کنیــم و نبــود پشــتیبانی لازم از ایــن حرفــه توســط 
می‌شــود.« احســاس  به‌وضــوح  صنایع‌دســتی 

شغل سخت و درآمد پربرکت
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اکرم کیانی

ظرافت‌ها و سختی‌های یادگیری 
ساخت ظروف چوبی

ســـختی‌های  و  ظرافت‌هـــا  دربـــاره  یـــاوری 
اظهـــار  چوبـــی  ظـــروف  ســـاخت  یادگیـــری 
گـــر افـــراد علاقه‌منـــد ایـــن هنـــر را  می‌کنـــد: »ا
ــولا  ــد، معمـ ــه بیاموزنـ ــن حرفـ ــتادان ایـ ــزد اسـ نـ
کارهـــای  ابـــزار،  بـــا  بیشـــتر  کـــه  می‌بیننـــد 
بـــرای  و  می‌دهنـــد  انجـــام  را  خودشـــان 
تجربـــه  کســـب  حرفـــه،  ایـــن  در  پیشـــرفت 
بـــرش  و  کار  هنـــگام  در  دارد.  ضـــرورت 
چـــوب، می‌تواننـــد از تجربه‌هـــای خودشـــان 
به‌خوبـــی می‌داننـــد  آن‌هـــا  کننـــد.  اســـتفاده 
و  اســـت  مقاوم‌تـــر  چـــوب  طـــرف  کـــدام 
می‌تواننـــد آن را بـــرش دهنـــد و درعین‌حـــال 
ــد از  ــت و بایـ ــاوم نیسـ ــوب مقـ ــرف چـ ــدام طـ کـ
بـــرش‌دادن آن امتنـــاع کننـــد و کـــدام چـــوب 
ــاز دارد؛  ــی نیـ ــرش معمولـ ــه بـ ــوده و بـ ــاده بـ سـ
درواقـــع به‌خوبـــی می‌فهمنـــد کـــه همـــه مـــدل 
بـــا  تنهـــا  و  دارد  وجـــود  چـــوب  بـــرای  بـــرش 
تجربه‌داشـــتن در ایـــن حرفـــه ایـــن نکته‌هـــا 

می‌آورنـــد.« به‌دســـت  را 
در  مـــوارد  ایـــن  »همـــه  می‌دهـــد:  ادامـــه  او 
ایـــن حرفـــه و هنـــر بـــر مبنـــای ســـال‌ها کســـب 
کـــه وارد  تجربـــه به‌دســـت می‌آیـــد. افـــرادی 

متوالـــی  ســـال‌های  می‌شـــوند،  حرفـــه  ایـــن 
ــار کار،  تجربـــه کســـب می‌کننـــد؛ یعنـــی  در کنـ
ــور نیســـت کـــه  ــر این‌طـ پیشـــرفت در ایـــن هنـ
افـــراد بـــه شـــکل تئـــوری و کتابـــی بخواننـــد و 
بیاموزنـــد؛ بایـــد علاقه‌منـــدان بـــه یادگیـــری 
ایـــن حرفـــه، حتمـــا بـــرش‌زدن را بـــه شـــکل 
بـــه  نیـــاز  کار  ایـــن  و  دهنـــد  انجـــام  عملـــی 
بـــا  افـــراد  بایـــد  و  دارد  فـــراوان  پشـــتکار 
کنـــار بیاینـــد  ســـختی‌های ایـــن حرفـــه هـــم 
و ســـاعت‌های متوالـــی کار کننـــد تـــا ظـــروف 
ــت،  ــان اسـ ــه مدنظرشـ ــاز را کـ ــی دست‌سـ چوبـ

کننـــد.« بتواننـــد تولیـــد 
کیـــد  ایـــن هنرمنـــد ســـازنده ظـــروف چوبـــی تأ
وارد  بخواهـــد  گـــر  ا جـــوان  »نســـل  می‌کنـــد: 
حرفـــه ســـاخت ظـــروف چوبـــی شـــود، بایـــد 
بـــه ایـــن کار علاقـــه داشـــته باشـــد. جوانـــان 
بـــوده  پرخطـــر  کار،  ایـــن  کـــه  بداننـــد  بایـــد 
زیباســـت.  و  ظریـــف  بســـیار  درعین‌حـــال  و 
کـــه اســـتادکار  پرخطربـــودن بـــه ایـــن دلیـــل 
لاتـــی ماننـــد  در ایـــن حرفـــه معمـــولا بـــا ابزارآ
بـــه  دارد؛  ســـروکار  تیـــز  وســـایل  و  رنـــده  اره، 
کـــه می‌بینیـــم حـــدود  اســـت  همیـــن علـــت 
ــزارآلات  ــوب و ابـ ــا چـ ــه بـ ــاران کـ ــد نجـ 90درصـ
آن‌هـــا  انگشـــت  کار  هنـــگام  می‌کننـــد،  کار 

هنرمنـــد   ،1338 متولـــد  یـــاوری،  مســـعود 
در  دست‌ســـاز  چوبـــی  ظـــروف  ســـازنده 
در  کودکـــی  از  او  اســـت.  حســـن‌آباد  محلـــه 
ایـــن محـــدوده بزرگ‌شـــده و پـــدرش قریـــب 
محلـــه  کن  ســـا کـــه  می‌شـــود  ســـال   58 بـــه 
ســـاختن  در  پســـر  و  پـــدر  اســـت.  حســـن‌آباد 
ـــروف چوبـــی فعالیـــت دارنـــد. او ایـــن حرفـــه  ظ
را از زمـــان نوجوانـــی از پـــدرش آموختـــه و ابتـــدا 
بـــوده  گردی  شـــا مشـــغول  پـــدرش  کارگاه  در 
ــری  گردی و یادگیـ ــا ــال‌ها شـ ــد از سـ اســـت. بعـ
در نـــزد او و بـــا توجـــه بـــه علاقـــه و پشـــتکاری 
کـــه در ایـــن زمینـــه داشـــته، بـــا کســـب تجربـــه 
درجـــه  بـــه  هـــم  خـــودش  اســـت  توانســـته 
مســـتقل  و  برســـد  هنـــر  ایـــن  در  اســـتادی 
کارگاهـــش در  چوبـــی  ظـــروف  ســـاختن   بـــه 

 بپردازد.

 سابقه خانوادگی در تولید ظروف 
چوبی دست‌ساز

در  هنـــر  ایـــن  انجـــام  ســـابقه  دربـــاره  او 
می‌گویـــد:  »هم‌محلـــه«  بـــه  خانـــواده‌اش 
»پـــدرم ســـالیان متوالـــی در ایـــن حرفـــه بـــوده 
و بنـــده نســـل ســـوم ایـــن هنـــر و پســـرم نســـل 
ــه  ــواده‌ام در محلـ ــه در خانـ ــن حرفـ ــارم ایـ چهـ
حســـن‌آباد اســـت. در بـــازار حســـن‌آباد کارگاه 
بـــه  کـــه  داریـــم  دست‌ســـاز  چوبـــی  ظـــروف 
ــل  ــم. قبـ ــه می‌دهیـ ــاس را ارائـ ــداران اجنـ خریـ
ــود؛  ــر بـ ــی دیگـ ــدرم در مکانـ ــا کارگاه پـ از اینجـ
آمدیـــم.  حســـن‌آباد  محلـــه  بـــه  بعـــدازآن 
ایـــن  در  مـــا  کارگاه  ســـال‌ها  ایـــن  طـــول  در 
حرفـــه  ایـــن  در  و  اســـت  بـــوده  محـــدوده 
را  پـــدر  شـــغل  فرزندانـــم،  از  یکـــی  و  بنـــده 
و مشـــغول  ادامـــه داده‌ایـــم  به‌طـــور دائمـــی 
هســـتیم.  کارگاه  در  حرفـــه  ایـــن  انجـــام 
کارگاه  کـــه محصـــل بـــودم، در  بنـــده زمانـــی 
گردی می‌کـــردم و  پـــدرم در ایـــن حرفـــه شـــا
گرفتـــن مـــدرک  بعـــد از پایـــان تحصیـــات و 
او کارگاه  در  پـــدرم  شـــغل  وارد   دیپلـــم، 

 شدم.«
دست‌ســـاز  چوبـــی  ظـــروف  هنرمنـــد  ایـــن 
تصریـــح می‌کنـــد: »بیشـــتر کارهـــای تولیـــدی 
بـــا  کارگاه حســـن‌آباد چوبـــی اســـت و  مـــا در 
ــم؛ در  ــاوت کار می‌کنیـ ــای متفـ ــواع چوب‌هـ انـ
حـــال حاضـــر هـــم مشـــغول ســـاختن قاب‌هـــای 
ایـــن  متفـــاوت  مدل‌هـــای  و  نیم‌گـــرد  آینـــه 
قاب‌هـــا هســـتیم و ظـــروف چوبـــی دست‌ســـاز 

فعلـــی  شـــرایط  در  می‌کنیـــم.  تولیـــد  هـــم 
ایـــن  انجـــام  را مخصـــوص  مـــکان دیگـــری 
کار قـــرار داده‌ایـــم؛ بـــه دلیـــل اینکـــه در حـــال 
حاضـــر، مقـــداری مشـــغله‌هایمان بـــا همدیگـــر 
مختلـــف  مدل‌هـــای  نداشـــت،  هم‌خوانـــی 
کـــه  را  قهـــوه  شـــات‌های  و  )کاســـه(  پیالـــه 
بـــا چـــوب و برنـــج بـــا همدیگـــر ادغـــام‌ شـــده 
ظـــروف  روی  می‌دهیـــم.  انجـــام  اســـت، 
قلم‌زنـــی و کارهـــای متفـــاوت کـــه رؤیـــت آن‌هـــا 
از نزدیـــک ظرافـــت ایـــن هنـــر را بـــه بیننـــده 

می‌شـــود.« انجـــام  می‌دهـــد،  نشـــان 
او خاطرنشـــان می‌کنـــد: »زمانـــی کـــه محصـــل 
بـــوده و از نوجوانـــی نـــزد پـــدرم بـــه انجـــام ایـــن 
می‌کـــردم،  گردی  شـــا و  بـــودم  مشـــغول  کار 
هنـــر  ایـــن  یادگیـــری  بـــه  کـــه  علاقـــه‌ای  بـــا 
داشـــتم، ســـعی کـــردم در مســـیر انجـــام ایـــن 
کنـــم؛ در حـــال حاضـــر هـــم  هنـــر پیشـــرفت 
هســـتم؛  کار  بـــه  مشـــغول  و  شـــدم  مســـتقل 
پرداختـــم  کار  ایـــن  بـــه   1360 از  بعـــد  یعنـــی 
اوقات‌فراغتـــم  تمـــام  نوجوانـــی  دوران  از  و 
حرفـــه  ایـــن  یادگیـــری  بـــه  پـــدرم  نـــزد  را 
اختصـــاص دادم و بعـــدازآن باپشـــتکار زیـــاد 
 خـــودم بـــه درجـــه اســـتادی در ایـــن حرفـــه

 رسیدم.«

ظرافت‌های ظروف چوبی دست‌ساز
گفت‌وگو با مسعود یاوری؛ هنرمند ظروف چوبی در محله
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دارند.«

اصلـــی  مشـــکلات  خصـــوص  در  یـــاوری 
»گران‌بـــودن  می‌کنـــد:  عنـــوان  هنـــر  ایـــن 
اســـت  شـــده  موجـــب  صنایع‌دســـتی 
قبـــل  از  کمتـــر  محصـــولات  بـــرای  خریـــدار 
امـــروز  مثـــال،  بـــرای  باشـــد؛  داشـــته  وجـــود 
بـــا خریـــدار دربـــاره جنـــس و ظـــروف چوبـــی 
می‌بینیـــم  به‌وضـــوح  و  می‌کنیـــم  صحبـــت 
اجنـــاس  قیمـــت  روزبـــه‌روز  بـــازار  در  کـــه 
متغیـــر اســـت؛ یعنـــی چنـــد روز بعـــد اجنـــاس 
 گران‌تـــر می‌شـــود و قیمت‌هـــا افزایـــش پیـــدا 

می‌کند.«
خریـــداران  »جـــذب  می‌کنـــد:  تصریـــح  او 
بـــرای محصـــولات چوبـــی بـــه ایـــن صـــورت 
کارگاه  در  مـــا  کـــه  را  کـــه محصولاتـــی  اســـت 
و  می‌آینـــد  خریـــداران  معمـــولا  می‌ســـازیم، 

و  می‌بیننـــد  نزدیـــک  از  را  تولیـــدات  ایـــن 
مـــا ســـفارش خریـــد  بـــه  از پســـندیدن،  بعـــد 
در  گـــر  ا می‌برنـــد.  را  اجنـــاس  و  می‌دهنـــد 
کیفیـــت باشـــد،  هنـــری کار اســـتادکار خـــوب و با
محصـــولات  بـــرای  خریـــدار  یقیـــن  به‌طـــور 
از  خریـــدار  یعنـــی  دارد؛  وجـــود  قبـــل  از  او 
کـــه می‌بینـــد، علاقه‌منـــد  کار را  قبـــل نمونـــه 
مراجعـــه  جنـــس  خریـــد  بـــرای  و  می‌شـــود 
می‌کنـــد. ســـاخت ظـــروف چوبـــی دست‌ســـاز 
و  ســـنگین  ســـخت،  ظریـــف،  بســـیار  کاری 
کار  پرخطـــر اســـت. بنـــده بعـــد از ســـاعت‌ها 
و مصـــرف انـــرژی وقتـــی‌ محصولـــی را تولیـــد 
ــیار  ــس بسـ ــه آن حـ ــن بـ ــور یقیـ ــم، به‌طـ می‌کنـ
خـــوب  کارم  نتیجـــه  گـــر  ا و  دارم  خوبـــی 
خوشـــحال  و  راضـــی  هـــم  خـــودم   دربیایـــد 

هستم.«

قطع‌شـــده یـــا دچـــار آســـیب بدنـــی می‌شـــوند. 
گردان بایـــد در ایـــن حرفـــه  ــا ــتادکاران و شـ اسـ
دچـــار  کـــه  باشـــند  مواظـــب  مـــداوم  به‌طـــور 
بـــه  بایـــد  جوانـــان  نشـــوند.  بدنـــی  آســـیب 
ایـــن هنـــر علاقـــه داشـــته باشـــند  یادگیـــری 
روی  از  گـــر  ا کننـــد.  پیشـــرفت  بتواننـــد  تـــا 
آینـــده  بـــرای  کار بپردازنـــد،  ایـــن  بـــه  اجبـــار 
از  مدتـــی  از  بعـــد  و  نـــدارد  فایـــده‌ای  آن‌هـــا 
رهایـــش  و  می‌شـــوند  خســـته  آن   انجـــام 

می‌کنند.«

 تولیدات قاب‌های آینه‌ای 
و ارسال به خارج از کشور

مـــا  محصـــولات  »خریـــداران  می‌افزایـــد:  او 
معمـــولا افـــراد ایـــن محلـــه و اطـــراف اصفهـــان 
تولیـــدات  هســـتند؛  دیگـــر  اســـتان‌های  و 

خریـــداران  بـــه  حتـــی  را  آینـــه‌ای  قاب‌هـــای 
می‌دهیـــم؛  ارائـــه  هـــم  کشـــور  از  ج  خـــار
تولیـــد  اصغرآبـــاد  در  نیـــز  چوبـــی  ظـــروف 
می‌شـــود. تعـــدادی از ایـــن ظـــروف چوبـــی را 
انجـــام  آن‌هـــا  روی  کارهایـــی  و  برمی‌داریـــم 
می‌دهیـــم؛ بـــرای مثـــال، روی ایـــن ظـــروف 
چوبـــی ســـنگ فیـــروزه یـــا مینیاتـــور می‌زنیـــم؛ 
کارهـــا ماننـــد بانکه‌هـــای قهـــوه  تعـــدادی از 
خودمـــان  معمـــولا  را  چوبـــی  قهـــوه  شـــات  و 
انجـــام  انتهـــا  تـــا  ابتـــدا  از  کارگاه  همیـــن  در 
هنـــر  ایـــن  کارگاه  ایـــن  در  بنـــده  می‌دهیـــم. 
از  یکـــی  آموختـــه‌ام.  هـــم  فرزندانـــم  بـــه  را 
پســـرانم به‌طـــور مـــداوم بـــه انجـــام ایـــن کار 
گردانی هـــم داشـــته‌ام کـــه  مشـــغول اســـت؛ شـــا
ــال  ــد و در حـ ــه را از بنـــده آموخته‌انـ ایـــن حرفـ
ــزا کارگاه  ــور مجـ ــر بـــرای خودشـــان به‌طـ  حاضـ

مسجد ساروتقی؛ سادگیِ بیرونی پرده‌ای بر جلالِ نهفته درونی

ضلـــع  در  مقصودبیـــک  بـــازار  ظهـــر  هنـــگام 
جنوب‌شـــرقی میـــدان نقش‌جهـــان همچنـــان 
و  مســـگرها  چکـــش  صـــدای  تکاپوســـت.  در 
و  ســـام  خریـــداران،  خ‌دســـتی  چر قلم‌زن‌هـــا، 
کســـبه و مـــردم در فضـــای بـــازار  خداحافظـــی 
ســـکوتی  آن‌طرف‌تـــر  قـــدم  چنـــد  می‌پیچـــد. 
مســـجد،  گنبـــد  زیـــر  اســـت؛  برقـــرار  مانـــدگار 
ســـکوتی از قدمـــت تاریـــخ شـــکل‌ گرفتـــه اســـت؛ 
خارجـــی  و  داخلـــی  گردشـــگران  به‌طوری‌کـــه 
کمتـــر دربـــاره ایـــن اثـــر تاریخـــی شـــنیده‌اند و 

دیده‌انـــد.
در ســـایهٔ امامـــزاده احمـــد و میـــان کوچه‌هـــای 
ـــی  ـــن‌آباد، بنای ـــک و حس ـــنگ‌فرشِ مقصودبی س
ــجد و  ــت: مسـ ــه اسـ ــرار گرفتـ ــو قـ آرام و کم‌هیاهـ

آرامـــگاهِ »ســـاروتقی«.
ــای  ــادگاری از واپســـین روزهـ ــه یـ ایـــن مـــکان کـ
ــار اســـت، امـــروز  صفویـــه و گـــذار بـــه دوران قاجـ
هـــم به‌عنـــوان مســـجدی فعـــال و همچـــون 
و  گردشـــگران  از  شـــهر،  تاریـــخ  از  گوشـــه‌ای 

می‌کنـــد. میزبانـــی  نمازگـــزاران 
هـــوای بـــازار، ســـرد و بـــوی ادویه‌هـــا را بـــا خـــود 
دارد. از دور، گنبـــد ســـادهٔ آجـــریِ بنـــای ســـاروتقی 
دیـــده می‌شـــود. ســـردرِ آجـــریِ رو بـــه بـــازار، بـــا 
کتیبـــهٔ خوش‌خـــطِ محمدرضـــا امامـــی، ورود را 
کـــرده اســـت. درون، امـــا چیـــز  علامت‌گـــذاری 
می‌کشـــد:  را  بازدیدکننـــدگان  انتظـــار  دیگـــری 
ورای  کـــه  پـــر جزئیـــات  بـــا تذهیـــبِ  گنبـــدی 
ســـادگیِ نمـــای بیرونـــی، جلـــوه‌ای تقریبـــا درخـــور 

کاخ‌هـــای صفـــوی عرضـــه می‌کنـــد.
می‌کنـــم،  رد  کـــه  را  ســـاروتقی  مســـجد  درگاه 
صـــدای گام‌هـــای آهســـته روی ســـنگِ مســـجد 
پاییـــز  فصـــل  مـــاه  آخریـــن  در  حـــالا  می‌آیـــد. 
ک اســـت؛ ولـــی در گرمـــای  هـــوا ســـرد و ســـوزنا
گنبـــد و ضخامـــت دیوارهـــا  تابســـتان، ســـایهٔ 
نوعـــی خنکـــیِ مرطـــوب در فضـــا پدیـــد مـــی‌آورد. 
می‌تابـــد؛  بـــالا  پنجره‌هـــای  از  نورهایـــی 
گـــردِ شـــناور در هـــوا  نـــور، ذرات  باریکه‌هـــای 
را روشـــن می‌کننـــد و گل‌هـــای نقاشـــیِ ســـقف 
ســـکوتی  می‌درخشـــند.  ناپایـــدار  به‌صـــورت 
کن چاشـــنیِ گاه‌بـــه‌گاهِ زمزمـــهٔ دعـــا و ذکـــر  ســـا

می‌شـــود. نمازگـــزاران 
هـــوا  ســـردی  بـــا  آجـــر  کهـــنِ  کِ  خـــا بـــوی 
بسته‌شـــدنِ  صـــدای  اســـت.  درهم‌آمیختـــه 
کوتـــاهِ  گفت‌وگـــوی  مغازه‌هـــا،  کرکره‌هـــای 
ــازه  ــای تـ ــری از چـ ــی عطـ ــردم و گاهـ ــبه و مـ کسـ

از لابـــه‌لای دیوارهـــا بـــه داخـــل مســـجد نفـــوذ 
ــه  ــر بـ ــاز ظهـ ــرای نمـ ــبه بـ ــردم و کسـ ــد. مـ می‌کنـ
مســـجد می‌آینـــد؛ دوســـه‌نفری می‌ایســـتند؛ ســـر 
بـــه ســـقف بلنـــد می‌کننـــد؛ چنـــد ثانیـــه نفسشـــان 
و  می‌شـــوند  تماشـــا  محـــو  و  می‌شـــود  حبـــس 
پـــس از اقامـــه نمازجماعـــت دوبـــاره بـــه بـــازار 

بازمی‌گردنـــد.
ســـاروتقی،  مســـجد  گنبـــد  بیرونـــیِ  نمـــای 
تقریبـــا  و  کم‌تزییـــن  و  آجـــری  دیوارهـــای 
رهگـــذران،  نخســـتِ  برخـــورد  اســـت.  ســـاده 
کارکـــردِ مرســـوم در بافـــت بـــازار  شـــاید یـــادآورِ 
باشـــد؛ ســـاده، صمیمـــی و بی‌تکلـــف؛ امـــا آنـــان 
چشـــم‌انداز  مســـجد،  بـــه  ورود  به‌محـــض 
نقـــوشِ  گنبـــد،  زیـــر  می‌بیننـــد:  را  دیگـــری 
پیچیـــده و تذهیبـــیِ معـــروف بـــه »زرنشـــان« کـــه 
ــا،  ــانده‌اند. رنگ‌هـ ــد را پوشـ ــیِ گنبـ ســـطح داخلـ
هرچنـــد امـــروزه تـــا حـــدی خامـــوش هســـتند، 
امـــا همچنـــان ترکیبـــی از لاجـــورد، زر و فیـــروزه 
از نزدیکـــیِ  کـــه  را نمایـــان می‌کننـــد؛ ترکیبـــی 
هـــزاران دســـتِ مرمتگـــر یـــا شـــاید ســـال‌ها تابـــش 
نـــور، جلـــوه‌ای بـــراق و درعین‌حـــال فرســـوده 
ـــد،  ـــر گنب ـــای زی ـــر فض ـــت. قط ـــته اس ـــا گذاش به‌ج
بنـــا بـــر اندازه‌هایـــی کـــه در اســـناد محلـــی آمـــده، 
حـــدود ۱۷ تـــا ۱۷,۶۸ متـــر اســـت؛ عـــددی کـــه 
نســـبتا بـــزرگ بـــرای مســـجدی در بافـــت بـــازار 
محســـوب می‌شـــود و بـــر تأثیرگـــذاری بصـــریِ 

می‌افزایـــد. گنبـــد 
کمـــی بالاتـــر از حیـــاط قرارگرفتـــه و  نمازخانـــه 
ـــه  ـــر از ســـطحِ کـــفِ نمازخان محـــراب اندکـــی فروت
تعبیه‌شـــده اســـت. پـــان کلـــی ســـاده و متقـــارن 
اســـت: چنـــد ایـــوان کوچـــک، حجره‌هایـــی کـــه 

زمانـــی کاربـــری تجـــاری یـــا خدماتـــی داشـــته‌اند 
ـــرار دارد. ایـــن  ـــز ق و صحنـــی کوچـــک کـــه در مرک
ســـادگیِ کلـــی، زمینـــه‌ای فراهـــم کـــرده تـــا درونِ 
گنبـــدِ مرکـــزی بیش‌ازپیـــش برجســـته شـــود و 

نـــگاه را بـــه بـــالا بکشـــد.

 ساروتقی؛ مردِ تاریخ در دلِ بنا
و  صاحـــب  از  را  نـــام  مســـجد-آرامگاه  بنـــای 
گرفتـــه اســـت: میـــرزا محمدتقـــی  ســـازنده‌اش 
بـــه  )ملقـــب  ســـاروتقی  بـــه  معـــروف 
اعتمادالدولـــه( فرزنـــد یـــک نانـــوا، وزیـــرِ دورهٔ 
شـــاه‌عباس  حکومـــت  آغـــاز  و  صفـــی  شـــاه 
او  کـــه  می‌گوینـــد  تاریخـــی  روایت‌هـــای  دوم. 
ــود،  ــوردار بـ ــار برخـ ــاد دربـ ــه از اعتمـ ــی کـ در ایامـ
مرمـــت  ازجملـــه  گســـترده،  مأموریت‌هایـــی 
ترک‌هـــای گنبـــد حـــرم امیرالمؤمنیـــن در نجـــف 
و تـــاش بـــرای توســـعهٔ حـــرم و هدایـــتِ نهرهایـــی 
ـــا موفقیـــت انجـــام داد و ظـــرف ســـه  از فـــرات را ب
ســـال مأموریتـــش را بـــه پایـــان رســـاند؛ ســـپس بـــه 
ســـمت وزارت اعظـــم رســـید؛ بااین‌حـــال دوران 
نفـــوذش پایـــان خوشـــی نداشـــت: در بیســـتمِ 
شـــعبان ۱۰۵۵ هــــ. ق، در خانـــه‌اش مـــورد توطئـــهٔ 
گرفـــت و بـــه قتـــل رســـید. قورچی‌باشـــی قـــرار 
ــس  ــج روز پـ ــا پنـ ــه تنهـ ــد کـ ــل می‌کننـ ــع نقـ منابـ
مـــادرش  و  دوم  شـــاه‌عباس  حادثـــه،  ایـــن  ‌از 
توطئـــه  عامـــان  مجـــازات  و  تجســـس  بـــه 

پرداختنـــد.

 ثبت ملی و حفاظت از این اثر تاریخی
و  بازارچـــه  مســـجد،  شـــامل  مجموعـــه،  ایـــن 
برخـــی فضاهـــای وابســـته، در فهرســـت آثـــار ملـــی 

ایـــران ثبت‌شـــده اســـت )شـــمارهٔ ثبـــت: ۱۷۴۷۷؛ 
ــفند ۱۳۸۵(. ثبـــت در ۶ اسـ

ایـــن ثبـــت رســـمی کمـــک کـــرده اســـت مرمت‌هـــا 
و حفاظت‌هایـــی در مقاطـــع مختلـــف انجـــام 
انجام‌شـــده  مرمت‌هـــای  بااین‌حـــال،  شـــود؛ 
ــاز مـــداومِ  گاهـــی به‌صـــورت مـــوردی بـــوده و نیـ
مســـتمر  حفاظـــتِ  بـــرای  برنامه‌ریزی‌شـــده 

همچنـــان احســـاس می‌شـــود.

 امکان بازدید برای گردشگران
و  اذان  اوقـــات  در  معمـــولا  مســـجد  درهـــای 
بـــرای نمـــاز بـــاز اســـت؛ بازدیـــد گردشـــگران در 
کـــه مســـجد فعـــال نیســـت نیـــز  زمان‌هایـــی 
امکان‌پذیـــر اســـت؛ امـــا بایـــد توجـــه داشـــت 
کـــه ایـــن بنـــا، مورداســـتفادهٔ آیینـــی اســـت و 
بـــا احتـــرام و رعایـــت آداب  بایـــد  رفت‌وآمـــد 
همـــراه باشـــد. بازدیـــد معمولـــی بیـــن ۲۰ تـــا ۶۰ 
دقیقـــه زمـــان می‌برد.بازدیدکننـــدگان غالبـــا 
گنبـــد از  کـــه لحظـــهٔ دیـــدن  اشـــاره می‌کننـــد 
آن‌هـــا  بصـــریِ  تجربـــهٔ  اصلی‌تریـــن  درون، 

ــت. ــوده اسـ بـ
صـــدای  می‌آیـــم،  بیـــرون  مســـجد  از  وقتـــی 
بـــازار دوبـــاره مـــرا در خـــود فرومی‌کشـــد؛ امـــا 
لحظـــه‌ای کـــه در زیـــر گنبـــد ایســـتاده بـــودم، 
زمـــان طـــور دیگـــری حـــس می‌شـــد؛ زمانـــی کـــه 
روایت‌هـــای سیاســـی و وظیفه‌هـــای مرمتـــیِ 
کارکردهـــای ســـادهٔ  کنـــار  قـــرن هفدهـــم، در 
روزمـــرهٔ بـــازار، همـــه در دلِ آجرهـــا و کتیبه‌هـــا 

شـــده‌اند. انباشـــته 
کـــه  اســـت  جایـــی  ســـاروتقی،  مســـجد 
جـــالِ  بـــر  پـــرده‌ای  بیرونـــی‌اش،  ســـادگیِ 
تضـــاد،  ایـــن  اســـت؛  آن  درونـــی  نهفتـــه 
بافـــت  بـــه جاذبـــه‌ای خـــاص در  را  مســـجد 
اســـت:  کـــرده  تبدیـــل  اصفهـــان  تاریخـــی 
باشـــکوه؛  درونـــی  بـــا  امـــا  ســـاده،  بنایـــی 
بخـــش  حامـــل  امـــا  ناشـــناخته،  و  گمنـــام 
آرام،  و  بی‌صـــدا  صفـــوی؛   تاریـــخ  از  مهمـــی 
بـــازار  دل  در  جـــذاب  و  دیدنـــی  زنـــده،   امـــا 

نقش‌جهان.
باعـــث  کـــه  ویژگی‌هاســـت  همیـــن  شـــاید 
فقـــط  گـــر  ا حتـــی  بازدیدکننده‌هـــا،  می‌شـــود 
ــجد  ــد و کار وارد مسـ ــان خریـ ــه میـ ــد دقیقـ چنـ
بیـــرون  بـــه  جدیـــد  تجربـــه‌ای  بـــا  شـــوند، 
برمی‌گردنـــد، تجربـــهٔ دیـــدن گنجـــی پنهـــان 

شـــهر. قســـمت  شـــلوغ‌ترین  قلـــب  در 

گنجی پنهان در نقطه شلوغی از شهر

زهره‌سادات طالقانی
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مقرنس‌های  و  ستون‌ها  می‌کند.  بدل  رنگین 
چوبی، منبت‌ها و گچ‌بری‌های سقف، هر گوشه را 
به صحنه‌ای از زیبایی و هنر بدل کرده‌اند. اینجا 
کید  نور فقط عنصر تزیینی نیست؛ ابزار روایت و تأ

بر اهمیت گفت‌وگو و اندیشه است.

 حیاط بیرونی؛ از بست‌نشینی تا رنج‌نامه 
قدرت

بیرونی  حیاط  به  ناگهان  اتاق‌ها،  از  عبور  با 
می‌رسم؛ فضایی باز، متعادل و دل‌انگیز. حوض 
انعکاس ساختمان،  و  روان  آب  با  وسط حیاط، 
سرو  درختان  می‌کند.  مضاعف  را  آرامش  حس 
نه‌تنها  شده‌اند،  کاشته  گوشه‌ها  در  که  نارنج  و 
با  خانه  پیوند  ریشهٔ  بلکه  می‌اندازند،  سایه 
می‌دهند.  نشان  را  ایرانی  معماری  و  طبیعت 
امروز  که  شده‌اند  چیده  تخت‌هایی  حیاط،  دور 
دیروز  اما  بازدیدکنندگان‌اند؛  استراحت  محل 
مذهبی  و  سیاسی  داغ  گفت‌وگوهای  صحنهٔ 
بوده‌اند. در ضلع شمالی و جنوبی حیاط، دو تالار 
شاه‌نشین هفت‌دری قرار دارند؛ قرینه، باشکوه و 
این  با شیشه‌های رنگین.  ارسی‌هایی  مزین به 
سیاسی  رجال  علما،  گردهمایی  محل  تالارها 
تالارها  این  کف  است.  بوده  آزادی‌خواهان  و 
دست‌باف  فرش‌های  و  سنتی  کاشی‌های  با 

با  گچ‌بری‌شده،  سقف‌های  و  شده‌اند  پوشیده 
گل‌وبوته‌ها، نور را به زیبایی  خطوط هندسی و 
در فضا پخش می‌کنند. حیاط بیرونی خانه، تنها 
حادثه  یک  محل  نبوده؛  گفت‌وگو  برای  محلی 
نیز هست. مونس‌السلطنه، همسر  تاریخی  تلخ 
فشارهای  و  اختلاف‌ها  پی  در  ظل‌السلطان، 
خانوادگی، به این خانه پناه آورد و بست نشست، 
خانه‌ای که نماد عدالت‌خواهی و پناه مظلومان 
بود. اما این بست‌نشینی به سرانجامی خونین 
مونس‌السلطنه،  پسر  صارم‌الدوله،  شد.  ختم 
و  داد  پایان  مادرش  زندگی  به  گلوله  شلیک  با 

ازآن‌پس لقب »شازده مادرکش« همراه او ماند.

محله، بازار و مدرسه؛ پیوند زندگی و تاریخ
بافــت  از  جــدا  نمی‌تــوان  را  مشــروطه  خانــه 
شــهری اطرافــش فهمیــد. ایــن خانــه در محلــهٔ 
قصــر منشــی، در نزدیکــی میــدان نقش‌جهــان 
میــدان،  شــکوه  پشــت  کــه  جایــی  دارد؛  قــرار 
قاجــاری  و  صفــوی  قدمــت  بــا  محله‌هایــی 
کــه هنــوز حافــظ  کوچه‌هایــی  پنهــان شــده‌اند؛ 
ردپــای  و  مردم‌انــد  روزمــرهٔ  زندگــی  خاطره‌هــای 
بــازار، مســجد و مدرســه در آن‌هــا پیداســت. کمــی 
آن‌ســوتر، در محلــه حســن‌آباد، مدرســه نجفــی 
در دل بازارچــه‌ای قدیمــی واقــع ‌شــده اســت. ایــن 
مدرســه، ماننــد خانــه مشــروطه، پیوند مســتقیمی 
بــا حیــات اجتماعی و مذهبی مردم داشــته اســت. 
قرارگیــری مدرســه در دل بازارچــه، نشــان می‌دهــد 
آمــوزش دینــی، تجــارت و زندگــی روزمــره از هــم 
تجمــع  مرکــز  مشــروطه  خانــه  و  نبوده‌انــد  جــدا 
فکــر و سیاســت نیــز بــوده اســت.خانه آقانــورالله 
نجفــی و مدرســه نجفــی، دونقطــه از یــک شــبکهٔ 
و  دیــن  سیاســت،  کــه  شــبکه‌ای  تاریخی‌انــد؛ 
مــردم را بــه هــم پیونــد مــی‌داده اســت. امــروز، 
ــوان مــوزه دوران مشــروطه  ــه مشــروطه به‌عن خان
گــر کمــی مکــث کنــی، هنــوز  فعالیــت می‌کنــد؛ امــا ا
صداهایــی در آن جریــان دارد: صــدای قدم‌هــا، 
نورهایــی کــه از شیشــه‌های رنگــی عبــور می‌کنــد 
و صــدای تاریخــی کــه آرام در گــوش تــو می‌گویــد: 
اینجــا  نیســت؛  تاریخــی  گذشــته  فقــط  اینجــا 

حافظــه زنــده اصفهــان، شــهر زندگــی اســت.

به محلهٔ قدیمی حسن‌آباد در ضلع شرقی میدان 
که پا می‌گذارم، چیزی در هوا تغییر  نقش‌جهان 
می‌کند؛ انگار زمان تصمیم می‌گیرد کمی آهسته‌تر 
حرکت کند. هیاهوی مردم و شهر دورتر می‌شود 
و کوچهٔ مقصودبیک با دیوارهای بلند و بازارهای 
رنگارنگش خود را نشان می‌دهد؛ بازاری مسقف 
شکاف‌ها  از  خورشید  ملایم  نور  که  سقفی  با 
داخل  به  ‌آرامی  به  آن  بالای  پنجره‌های  و 
دکان  از  بیرون  در  میزهایی  با  مغازه‌ها  می‌تابد. 
با  مسی  ظروف  مثل  چشم‌نوازی  صنایع‌دستی 
نقش‌های استادانه، فیروزه‌کوبی‌های درخشان، 
ملیله‌کاری‌های  نقره،  ظریف  قلم‌زنی‌های 
دید  معرض  در  را  کوچک  هنری  آثار  و  پیچیده 
بازار،  این  در  قدم  هر  داده‌اند.  قرار  خریداران 
تجربه‌ای از هنر ایرانی و تاریخ زندهٔ شهر را پیش 
و  سرزندگی  حس  و  می‌آورد  بازدیدکننده  چشم 
از  دیگر  اینجا  می‌کند.  ایجاد  بی‌بدیل  زیبایی 
در  نیست.  خبری  نقش‌جهان  میدان  هیاهوی 
کنار این صنایع‌دستی و هنرهای اصیل، خانه‌ای 
نفس می‌کشد که بیش از یک قرن تاریخ سیاست، 
دین، اعتراض و امید را در خود نگه‌ داشته است. 
خانه تاریخی آقانورالله نجفی، معروف به خانه 
نقش‌جهان  میدان  شرقی  ضلع  در  مشروطه، 
کوچه  نشاط،  خیابان  و  منشی  قصر  محلهٔ  در 
بنای  یک  نه‌فقط  و  واقع‌‌شده  مقصودبیک 

قاجاری، بلکه حافظهٔ زنده یک شهر است.

 معماری قاجاری؛ نور و سیاست 
درهم‌آمیخته

با  قاجار  عصر  به  متعلق  مشروطیت  خانه 
سیاسی  رهبر  به  متعلق  چشم‌نواز،  معماری 
اصفهان در عصر مشروطه، یعنی حاج‌آقا نورالله 
سال  یک‌صد  است.  بوده  اصفهانی  نجفی 
پیش در این مکان علما، آزادی‌خواهان، رجال 
سیاسی‌فرهنگی و مردم اصفهان گردهم می‌آمدند 
تا درباره مشروطیت و حکومت غیرمستبدانه و 
کنند.این خانه  امور مدنی خود مشورت و تفکر 
تاریخی دارای دو شاه‌نشین در جبهه شمالی و 
اتاق   12 و  بیرونی  و  اندرونی  حیاط  دو  جنوبی، 
است. اتاق هفت‌دری این خانه از دو طرف دارای 
شیشه‌کاری است. این شیشه‌کاری‌ها روی هفت 
لنگه در که به آن اُرُسی گفته می‌شود، قرار گرفته 
است که در زمان تابش نور آفتاب محیطی بسیار 
زیبا را در این اتاق خلق می‌کند.ورود به خانه از 

که خود  حیاط اندرونی انجام می‌شود؛ مسیری 
گذر زمان است. در  نشان‌دهندهٔ تحولات بنا در 
روزگار قاجار، ورودی اصلی از سمت شمالی بوده 
است؛ اما تغییرات کالبدی و مرمتی مسیر ورود را 
کرده‌اند. همین تغییر ساده،  به اندرونی منتقل 
با  که  خانه‌ای  بناست؛  زنده‌بودن  نشانهٔ  اولین 
مقابل،  در  آن.  برابر  در  نه  کرده،  حرکت  تاریخ 
به  معروف  نجفی،  محمدتقی  شیخ  مجسمهٔ 
آقانجفی، برادر مقتدر آقانورالله و مرجع مذهبی 
مجسمه،  سنگی  نگاه  است.  ایستاده  اصفهان، 
هنوز رفت‌وآمدها را رصد می‌کند. خانه از همان 
می‌کشد:  رخ  به  را  ایرانی  معماری  منطق  ابتدا 
میان  دقیق  مرزی  بیرونی؛  و  اندرونی  تفکیک 
خلوت و اجتماع. راهروها پیچ‌درپیچ‌اند و اتاق‌ها 
پشت اتاق‌ها به هم متصل شده‌اند. ویترین‌ها با 
و نوشته‌های دوران مشروطه،  اسناد، عکس‌ها 
هر  کرده‌اند.  تبدیل  زنده  آرشیوی  به  را  دیوارها 
در  شاید  که  است  تصمیمی  ردپای  کاغذ،  برگ 
اصفهان  سرنوشت  و  گرفته‌شده  اتاق‌ها  همین 
اوج  اما نقطهٔ  تغییر داده است؛  را  ایران  و حتی 
اتاق هفت‌دری بوده. ارسی‌های چوبی  تجربه، 
و  زنده  قطعات  به  را  نور  رنگین،  شیشه‌های  با 
از شیشه‌ها  که  آفتاب  تبدیل می‌کنند.  متحرک 
نقاشی‌ای  بوم  به  را  دیوار  و  کف  می‌کند،  عبور 

خانه‌ای برای زندگی و سیاست
گزارشی از خانه تاریخی آیت‌الله آقانورالله نجفی، معروف به خانه مشروطه اصفهان

زهره‌سادات طالقانی
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شهرداری‌ها  قانون   55 ماده   14 بند  برحسب 
به  مشرف  مستحدثات  و  ابنیه  از  خطر  رفع 
عدم  و  فرسودگی  لحاظ  به  که  عمومی  معابر 
استحکام، احتمال سقوط یا ریزش آوار موجب 
برای شهروندان  مالی  یا  بروز خطرهای جانی 
شهرداری‌هاست.  ذاتی  وظایف  از  می‌شود، 
به  اصفهان  منطقه3  شهری  خدمات  اداره 
خطرساز  پلاک‌های  خطر  رفع  و  شناسایی 
واقع  ملک  راستا،  این  در  است.  کرده  اقدام 
باغ  کوچه  نبش  بحری،  شهید  خیابان  در 
در  همچنین  شد؛  ایمن‌سازی  و  تخریب  خلفا 
یک  امام‌موسی‌صدر  کوچه  حسن‌آباد،  بازار 
اقدام‌های  و  شناسایی‌شده  خطرساز  ملک 
حال در  آن  ایمن‌سازی  و  خطر  رفع  برای   لازم 

 اجراست. 

تردد خودروها در بازارچه حسن‌آباد 
باعث  و  است  خطرساز  عابران  برای 
کسبه بازارچه می‌شود.  مزاحمت برای 
برنامه‌ای  چه  مسئله  این  رفع  برای 

دارید؟
عرض  تاریخی  گذرهای  در  اینکه  به  توجه  با 
شهروندان  دسترسی  برای  و  است  کم  معابر 
امکان مسدودکردن این مسیرها وجود ندارد، 
شهرداری با اجرای طرح سنگ‌فرش این معابر 

معابر  این  در  سرعت  کنترل  ایمن‌سازی  به 
می‌توانند  شهروندان  ضمنا  است؛  کرده  اقدام 
با  و  استفاده‌کرده  موجود  پارکینگ‌های  از 
بهره‌گرفتن از حمل‌ونقل پاک نظیر دوچرخه و 

اسکوتر در این محورها تردد کنند.

اطراف  در  مناسب  پارکینگ  کمبود 
آیا  معضل‌هاست.  از  دیگر  یکی  محله 
برنامه‌ای برای احداث پارکینگ در این 

محله دارید؟
با توجه به بافت تاریخی و میراثی این محله، 
امکان ساخت پارکینگ در داخل محله وجود 
زیادی  تعداد  محله،  حاشیه  در  اما  ندارد؛ 
که  پارکینگ عمومی فعال و معتبر وجود دارد 
شهروندان می‌توانند از آن‌ها بهره‌مند شوند. در 
حال حاضر، به‌منظور تأمین نیازهای پارکینگ 
در  عمومی  پارکینگ  چندین  محدوده،  این 
نزدیکی محله پیش‌بینی و فعال است؛ ازجمله 
زیرسطحی  پارکینگ  به  می‌توان  فضاها  این 
عمومی  پارکینگ‌های  همچنین  و  فرشادی 
گاهی  آ پارکینگ  و  خراسانی  آیت‌الله  میدان، 
اشاره کرد که امکان استفاده شهروندان را فراهم 
می‌کنند. بهره‌گیری از این ظرفیت‌های موجود، 
پارکینگ  نیاز  عمده  بخش  کنونی  مقطع  در 

محله را رفع می‌کند.

قدیمی  محله‌های  از  یکی  حسن‌آباد  دروازه 
اصفهان است. این محل ارزش تاریخی زیادی 
دارد و در منطقه۳ اصفهان جای گرفته است. 
دروازه حسن‌آباد با وجود آثار تاریخی و میراثی 
که از گذشته در آن به‌جامانده، می‌تواند معرف 
گردشگران  به‌ویژه  گردشگران،  به  خوبی 
می‌زنیم  قدم  که  محل  این  در  باشد.  خارجی 
در هر گوشه، ابعاد مختلف زندگی مردم ازجمله 
مشاهده  را  معرفت  و  دین  اقتصاد،  ورزش، 
می‌کنیم. دروازه و بازار حسن‌آباد نزدیک به ۲۰ 
اثر تاریخی را در خود جای داده است که قدمت 
عمده آن‌ها به عهد صفوی برمی‌گردد. در این 
سوی  از  که  دارد  وجود  معضل‌هایی  محله 
ساکنان روایت شده است و روح‌الله ابوطالبی، 
آن‌ها  به  اصفهان،  شهرداری  منطقه3  مدیر 

پاسخ می‌دهد.

کنان از آسفالت بسیار نامناسب  سا
در کوچه‌ها گلایه کرده‌اند‌. برای رفع این 

معضل برنامه‌ای دارید؟
شهرداری منطقه با رویکردی برنامه‌ریزی‌شده 
و بر اساس گزارش‌های مردمی، درخواست‌های 
همچنین  و   ۱۳۷ سامانه  در  ثبت‌شده 
بازدیدهای دوره‌ای و میدانی کارشناسان فنی، 
ترمیم  لکه‌گیری،  عملیات  مستمر  به‌صورت 
را در دستورکار دارد.  و بهسازی آسفالت معابر 
این اقدام‌ها به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌شود که 
هم نقاط حادثه‌خیز برطرف شود و هم کیفیت 
به‌تدریج  خیابان‌ها  و  کوچه‌ها  در  عبورومرور 
فرعی  کوچه‌های  راستا،  این  در  یابد.  بهبود 
خیابان بیت‌الحسین)ع(  ازجمله معابر فرعی 
کوچه شهید خسروی آسفالت شده است و سایر 
آینده پیش‌بینی  معابر محله در بودجه سال 

می شود.

در  بلاتکلیف  و  رهاشده  بناهای 
معضل‌هاست.  از  دیگر  یکی  کوچه‌ها 

برای سامان‌دهی آن‌ها راهکاری دارید؟
بخش فراوانی از مسائل و مصائب بافت‌های 
پیچیده  عوامل  معلول  روبه‌زوال،  تاریخی 
پرواز  و  اعم  طور  به  اقتصادی  و  اجتماعی 
به‌طور  آن‌ها  از  مالی  و  انسانی  سرمایه 
قالب  در  را  آن  عینی  نمود  که  است  اخص 
رهاشدگی‌های  و  کالبدی  فرسودگی‌های 
است  بدیهی  کرد.  مشاهده  می‌توان  فضایی 
که هرگونه مواجهه با این پیچیدگی، نیازمند 
همکاری تمامی دستگاه‌های متولی و مشارکت 

مالکان و ساکنان است؛ باوجوداین، شهرداری 
ازجمله  متعدد  پروژه‌های  قالب  در  اصفهان 
آن‌ها،  هدف  که  محله‌محوری  پروژه‌های 
و  است  هدف  بافت‌های  مشارکتی  بازآفرینی 
نیز پروژه‌های احیا و مرمت موضعی، برای به 
می‌کند  تلاش  بافت‌ها  این  برگرداندن  زندگی 
یافته است.  نتایج رضایت‌بخشی دست  به  و 
احیای  برای  اجراشده  شاخص  پروژه‌های  از 
به   می‌توان  حسن‌آباد  محله  تاریخی  بافت 
سنگ‌فرش  حسن‌آباد،  بازار  سقف  احداث 
و  گلبندان  حسینیه  طاق  احداث  بازار،  کف 
بازار  به  منتهی  فرعی  کوچه‌های  بلوک‌فرش 
همچنین  کرد؛  اشاره  نور(  و  )صهبا  حسن‌آباد 
مرمت چهارسوی آجری و کف‌سازی گذر منتهی 
و  جاری  سال  بودجه  در  ویژه  به‌طور  آن  به 
محدوده  برای  آتی  سال  بودجه  پیش‌بینی 
محله نقش‌جهان موردتوجه جدی قرار گرفته 
مشاهده قابل  آن  نتایج  آینده  در  که   است 

خواهد بود.

و  فرسوده  بافت‌های  وجود 
خطرساز در برخی کوچه‌های قدیمی و 
مواجه  کنان  سا گلایه  با  آن‌ها  ریزش 
شده است؛ برای رفع این مسئله چه 

برنامه‌ای دارید؟

احداث سقف بازار حسن‌آباد 
کنان محله حسن‌‌آباد پاسخ‌های روح‌الله ابوطالبی، مدیر منطقه3 شهرداری اصفهان، به مطالبه‌های سا

 زهره قندهاری
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برای دیدن تصاویر بیشتر 
بارکد را  اسکن کنید

صاحب امتیاز شرکݡت فرهنگݡیݡ، هنری و مطبوعاتــیݡ پیام اصفهان‌زیبا 
مدیرمسئول دکتر علی قاسم‌زاده

مدیرعامل احسان تیموری‌‌سیچانی
سردبیر محمد‌حسین اعتزازیان

دبیر ویژه‌نامه محسن حیدری‌فرد
عکس کوثر رحیمی

مدیرفنی و گرافیک علیرضا مظاهری     
طراح و صفحه‌آرا علی نصرآزادانی

دبیر تحریریه ویژه نامه زهره‌سادات کاظمی
  تحریریه زهره قندهاری، منیره فهامی، مهناز احمدی، دلارام قندهاری

کرم کیانی مریم نقیان، زینب دبیری، زهره‌سادات طالقانی و ا
ویراستار عذرا دیانی

همکار گرامی 
سرکارخانم‌زینب دبیری

درگذشت پدر گرامی‌تان را از صمیم قلب تسلیت عرض کرده؛  برای ایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت و برای شما 
بزرگوار و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌کنیم. همکاران شما در ضمیمه هفتگی هم‌محله


